
Publisher: Imam Khomeini International University.    

DOI: 10.30479/mfh.2023.18185.2202
Methodological and Content Criticism of Yaum Al-Khalas Book

Morteza Sharafi1

Karam Siyavoshi2*

Masoomeh Rayaan3

Abstract
Among the traditions of the field of Mahdism, the hadiths regarding the 
signs of the manifestation and the conditions of the last days are very 
important. Therefore, it is very necessary to conduct deep, detailed and 
comprehensive researches in this field of narration, in its various dimensions. 
in the upcoming research, the book “Yom al-Khalas” by Kamel Suleiman; 
the contemporary Lebanese author who has become famous and popular 
in the field of Mahdavi traditions has been analyzed and criticized from 
the methodological point of view, and content. until now, no research has 
been presented about this book. This research is organized by descriptive 
and critical analytical method. the obtained result shows that some of the 
methods used by the author to present the topics have serious problems. as 
he has narrated any hadith to prove the occurrence of signs of emergence in 
the present time! for this reason, he mentions incorrect, weak, and some-
times fabricated hadiths. he also arbitrated in the hadiths, and obtained most 
“Yom al-Khalas’s hadiths from contemporary or late sources. in addition to 
that, he has provided inaccurate and unstable analyzes in the explanation 
of some narrations, which has led to a Serious decrease in the credibility of 
the book “Yom al-Khalas” among the scholars.

Keywords
Yaum-al-Khalas book, Kamil Sulaiman, Mahdavi hadiths, the last days, 
signs manifestation.

Article Type: Research

1. Ph.D. Student of Quran and Hadith Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran. 
Email: Mortezasharafi93@gmail.com
2. Responsible Author, Associated Professor, Department of Theology, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina 
University, Hamadan, Iran. Email: Karam.siyavoshi@basu.ac.ir
3. Assistant Professor, Department of Theology, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, 
Hamadan, Iran. Email: m.rayaan@basu.ac.ir
Received on: 17/12/2022           Accepted on: 02/05/2023

 S
tu

di
es

 o
n 

U
nd

er
sta

nd
in

g 
H

ad
ith

. V
ol

. 9
, I

ss
ue

. 2
 (N

o.
 1

8)
, S

pr
in

g 
&

 S
um

m
er

 2
02

3,
 p

p 
26

5-
28

9



265265 ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(   

DOI: 10.30479/mfh.2023.18185.2202
نقد روش‌شناختی و محتوایی کتاب »یوم الخلاص«
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یعان3 معصومه ر

چکیده
ــوزه  ــات ح ــان روای ــان، در می ــوال آخرالزم ــور و اح ــانه‌های ظه ــه نش ــر ب ــث ناظ احادی
مهدویــت از اهمیّــت بســیاری برخوردارنــد. بنابرایــن انجــام پژوهش‌هــای عمیــق، دقیــق 
و جامــع در ایــن حــوزه روایــی، در ابعــاد مختلــف آن، بســیار ضــروری اســت. در پژوهــش 
پیــش‌رو، کتــاب »یــوم الخــاص« اثــر کامــل ســلیمان؛ نویســنده معاصــر لبنانــی کــه در 
حــوزه روایــات مهــدوی، شــهرت و رواج خاصــی پیــدا کــرده، از منظــر روش‌شــناختی و 
محتوایــی مــورد تحلیــل و نقــد قــرار گرفتــه اســت. تاکنــون هیــچ پژوهشــی دربــاره ایــن 
کتــاب ارائــه نشــده اســت. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی و تحلیلــی- انتقــادی، ســامان 
یافتــه اســت. نتیجــه بــه دســت آمــده بیانگــر آن اســت؛ برخــی از شــیوه‌هایی کــه مؤلــف 
ی اســت. چنان‌کــه وی 

ّ
کتــاب، بــرای ارائــه مباحــث، در پیــش گرفتــه دارای اشــکال جــد

ــی  ــه روایت ــل هرگون ــه نق ــی، ب ــر کنون ــور در عص ــانه‌های ظه ــودن نش ــات رخ نم ــرای اثب ب
 
ً
ــا اقــدام نمــوده اســت! بــه همیــن دلیــل وی بــه ذکــر روایــات نامعتبــر، ضعیــف، و أحیان
ســاختگی، پرداختــه، نیــز بــه دخــل و تصــرف در روایــات، اقــدام نمــوده و عمــده روایــات 
یــوم الخــاص را از منابــع کم‌اعتبــار معاصــر یــا متأخــر، اخــذ نمــوده اســت! عــاوه بــر آن 
تحلیل‌هــای غیــر دقیــق و نااســتواری در تبییــن برخــی از روایــات، ارائــه نمــوده کــه اعتبــار 

کتــاب »یــوم الخــاص« را نــزد اهل‌نظــر بــا خدشــه روبــرو نمــوده اســت.
کلیدواژه‌ها

کتاب یوم‌الخلاص، کامل سلیمان، احادیث مهدویت، آخرالزمان، نشانه‌های ظهور.
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1. طرح مسأله

اعتقــاد بــه این‌کــه مصلحــی خواهــد آمــد و بــه رنج‏هــا، آشــفتگی‏ها و ناکامی‎هــای بشــر 

خاتمــه خواهــد داد - گرچــه در تعییــن مصــداق آن تفــاوت وجــود دارد - پیش‌تــر در میــان یهــود 

و مســیحیان )عهــد عتیــق، کتــاب مزامیــر، مزمــور 37 و 72 و کتــاب اشــعیای نبــی، 11: 10-1( و 

ســپس در همــه مذاهــب و فــرق اســامی )مــکارم شــیرازی، 1374ش، 7: 377( مطــرح گردیــده 

ــات مذهــب تشــیع  ــه ظهــور حضــرت مهــدی )عــج( از ضروری ــاد ب ــا آن‌جــا کــه اعتق اســت؛ ت

اســت و روایــات مربــوط بــه آن از طریــق فریقیــن تــا حــد تواتــر1 ارتقــاء یافتــه اســت.2 ایــن امیــد 

ــز  ــانه‏هایش را نی ــرده و نش ــف ک ــان او را توصی ــان، زم ــک از آن ــر ی ــه ه ــه ک ــوام یافت ــا ق ــا آن‌ج ت

ــان‏(.  ــمرده‏اند )هم برش

ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه همــه پیامبــران و ســفیران الهــی بــه عنــوان بخشــی از رســالت 

خــود بــه مــردم وعــده داده‏انــد کــه در آخرالزّمــان، آن مصلــح ظهــور کــرده و جهــان را پــر از عــدل و 

داد خواهــد نمــود. امــا در میــان مســلمانان وجــود روایــات بســیاری بــا عنــوان مهدویــت کــه ناظــر 

بــه احــوال آخرالزمــان و مواقیــت و نشــانه‌های ظهورنــد، اهمیّــت آن را دو چنــدان نمــوده اســت. 

ایــن اهمیّــت هــم بــه لحــاظ شــیوه جمــع‏آوری روایــات مهدویــت و هــم از حیــث نحــوه تعامــل 

بــا آن‌هــا و نیــز بــه ســبب اســتنتاج‎های گوناگونــی کــه از ســوی محققــان حوزه‏هــای مختلــف از 

ــاری  ــد. یکــی از آث ــن مــوارد را گوشــزد می‏کن ــه، ضــرورت بازنگــری تمامــی ای آن‌هــا انجــام یافت

کــه در عصــر حاضــر بــه ایــن مقولــه پرداختــه و تلاشــی شــگرف در جمــع و تبویــب احادیــث ایــن 

حــوزه‎ بــه انجــام رســانیده، کتــاب »یــوم الخــاص« نگاشــته »کامــل ســلیمان« نویســنده لبنانــی 

اســت. 

ــد در  ــدون تردی ــه ب ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب کی ــا تأ ــور ب ــاب مذک ــه کت ــلیمان در مقدم کامل‌س

ــرای  ــی« را ب ــاب »راه رهای ــن کت ــف ای ــا تألی ــه ب ــت ک ــد اس ــد، معتق ــی می‎کن ــان زندگ آخرالزم

مخاطبیــن کتــاب خــود تبییــن کــرده اســت. ایــن ادعــا کــه در جــای جــای کتــاب دیــده می‎شــود 

ــی کتــاب دیــده می‎شــود. بــه عنــوان مثــال 
ّ
بــه صــورت یــک مبنــای قطعــی در روح و رویکــرد کل

ــت  ــا صح ــر ي ــه توات ــد ب ــه معتق ــنّت ك ــل س ــزرگان اه ــن از ب ــاه ت ــامى پنج ــت«، اس ــاع از مهدويّ ــه »دف 1. در مقال
احاديــث ظهــور امــام مهــدى )ع( بــوده انــد، ذکــر شــده اســت )نــک: شــفیعی، 1382ش، 139-184؛ محمــدی 

ری‌شــهری، ۱۳۹۳ش، 1: ۷۶- ۹۳(. 
ــدى )ع(  ــرت مه ــه حض ــا را ب ــوم )ع(  آن‌ه ــوايان معص ــه پيش ــم« ك ــرآن كري دى از »ق

ّ
ــد ــات متع ــر آي ــاوه ب 2. ع

تفســير و تأويــل كرده‌انــد، روايــات فراوانــى از طريــق اهــل ســنّت نيــز از پيامبــر )ص( و صحابــه و تابعيــن و ائمّــه 
ــاى  ــات، ويژگ‌ىه ــن رواي ــت. در اي ــده اس ــى وارد ش ــج اله ــده حج ــا بازمان ــور آن كيت ــاره ظه ــن )ع( درب معصومي
ــث از  ــزار حدي ــش ه ــش از ش ــون بي ــده و هم‌اكن ــان گردي ــرت بي ــى آن حض ــات زندگ ــاف و جزئيّ ــخصى و اوص ش
ــه صافــى گلپايگانــى 

ّ
منابــع و مــدارک معتبــر شــيعه و ســنّى دربــاره آن حضــرت در دســترس مــا قــرار دارد. لطف‌الل

 6207 حديــث را بــا ذكــر مأخــذ از 154 منبــع شــيعه و ســنّى نقــل نمــوده اســت.
ً
در كتــاب »منتخــب الاثــر« جمعــا



ص«
لا

خ
 ال

وم
»ی

ب 
کتا

ی 
وای

حت
و م

ی 
خت

شنا
ش 

رو
د 

نق

267

ــود: »و  ــه فرم ــت ک ــر )ص( آورده اس ــول پیامب ــان«، از ق ــردان در آخرالزم ــیمای م ــش »س در بخ

ــت کنــی، حتّــی یــک نفــر در میــان 
ّ
هنگامــی کــه در میــان ۲۰ نفــر باشــی و در چهره‌هــای آن‌هــا دق

آن‌هــا پیــدا نکنــی کــه بــرای خــدا )مــردم( از او بترســند، بــدان کــه امــر فــرج نزدیــک شــده اســت« 

ــر و  ــا ۲۰۰ نف ــر، ی ــان ۲۰ نف ــد: »در می ــه می‏نویس ــن رابط ــلیمان، 1411ق، 443(.1 وی در ای )س

حتّــی۲۰۰۰ نفــر یــک نفــر را پیــدا کنیــد کــه بــرای خــدا مــردم از او بترســند؛ یعنــی او کســی باشــد 

کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنــد، نفــوذ کلمــه داشــته باشــد و مــردم حریــم او را رعایــت 

ــاه نشــوند. امــروز همــه ترس‌هــا از  ــرای خــدا از او بترســند و در حضــور او مرتکــب گن کننــد و ب

 از پــول و مقــام!« )همــان(.
ً
تــوپ و تفنــگ اســت و احیانــا

1-1. معرفی مؤلف کتاب »یوم الخلاص«

ــام »بیــاض«  ــه ن ــد شــیخ‌علی، در ســال 1335ق/ 1914م، در روســتایی ب »کامــل ســلیمان« فرزن

ــس از  ــه جهــان گشــود. پ ــان، چشــم ب ــل عامــل« در لبن ــه »جب ــع شــهر »صــور« در منطق از تواب

فراگیــری علــوم مقدماتــی بــه بیــروت رفتــه و در آن‌جــا مشــغول تحصیــل شــد. وی پــس از چنــد 

ســال بــه تدریــس و تحقیــق، بــه تألیــف دســت زد و آثــاری از خــود بــه یــادگار گذاشــت. کامــل 

ســلیمان پــس از پایــان تحصیــل بــه عنــوان مدیــر مدرســه انتخــاب شــد. ذوق شــعری او، موجــب 

 
ً
ــا ــی خصوص ــد عرب ــات و جرای ــعار او در مج ــود. اش ــه ش ــددی از او ارائ ــعری متع ــار ش ــد آث ش

ــته  ــه رش ــی را ب ــن مقالات ــت. وی همچنی ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــان« ب ــان« و »البی ــه‌ی »العرف
ّ
مجل

تحریــر درآورده کــه از آن جملــه »سلســلة تربویــة«، »أدب الأئمــة شــیعتهم«، »إشــراق«، »ســبیل یا 

عطشــان« می‎باشــد. تعــدادی از تالیفــات وی بــه عنــوان کتــاب درســی در دانشــگاه‌های بیــروت 

انتخــاب شــده اســت. ســلیمان ســرانجام در ســال 1430ق، در ســن 95 ســالگی دیــده از جهــان 

ــور، 1394ش، 4(.  ــد )مهدی‌پ ــپرده ش ــاک س ــه خ ــل« ب ــت و در »جبل‌عام ــرو بس ف

1-2. معرفی کتاب »یوم الخلاص«

ــی  ــه و تلاش ــت پرداخت ــه مهدوی ــه مقول ــژه ب ــورت وی ــه ص ــه ب ــلیمان ک ــل س ــار کام ــی از آث یک

شــگرف را در جمــع و تبویــب احادیــث ایــن حــوزه بــه انجــام رســانیده، کتــاب »یــومُ الخــاص 

 القائــم المهــدی )ع(: )بحــث جدیــد للغیبــة، کشــف علامــات الظهــور، توضیــح حرکــة 
ِّ

فــی ظــل

الفتــح(« اســت کــه مشــتمل بــر بیــش از 600 حدیــث پیرامــون علائــم ظهــور از پیامبــر )ص( و 

امامــان معصــوم )ع( اســت چــاپ اول آن در ســال 1399ق انجــام یافــت. 

« است و نه »قرب«.
ّ

1. در ادامه خواهد آمد که این عبارت، روایت نیست و کلمه پایانی آن »رق
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ـــی  ـــه و عبارات ـــخنانی از صحاب ـــور، س ـــم ظه ـــون علائ ـــن پیرام ـــث معصومی ـــر احادی ـــاوه ب وی ع

ـــه 1850  ـــه در آن ب ـــوال مطروح ـــداد اق ـــه تع ـــت ک ـــاب آورده اس ـــز در کت ـــل نی ـــورات و انجی از ت

ـــت.  ـــیده اس ـــورد رس م

2. نقد کتاب »یوم الخلاص«

ـــی  ـــد علمـ ـــت. در نق ـــا اس ـــی آن‌ه ـــد علم ـــات، نق ـــون و تالیف ـــا مت ـــل ب ـــیوه‌های تعام ـــی از ش یک

متــــون، همـــواره دو محـــور عمــــده مـــورد توجــــه قــــرار می‌گیــــرد: یکـــی، عوامــــل مهــــم و أثرگـــذار 

در ســــاختار نــــگارش و ســــطوح مربوط بــــه آن است و دیگری عناصــــر مهــــم در تبییــــن محتــــوا و 

مفاهیــــم تخصصــــی متـن. البته عناصــــر مؤثر دیگـری هـم در سـایه ایـن محورهــــا و در ارتباط بـا 

ارکان دیگـــر می‌تـــوان مطــــرح کرد؛ ولی همــــواره ایــــن دو رکــــن مهــــم در متــــون انتقــــادی در مرکز 

ـــا اندکـــی تصـــرف(.  ـــد )درودی، 1391ش، ب ـــرار دارن توجـــه قـ

بـــا وجـــود برخـــی نـــکات مثبـــت و ســـودمند کـــه در مجمـــوع در کتـــاب یـــوم الخـــاص 

ـــه  ـــن و ارائ ـــف در تدوی ـــکلی )روش مؤل ـــه ش ـــاب از دو جنب ـــن کت ـــن ای ـــت؛ لک ـــاهده اس ـــل مش قاب

ـــل اســـت. هـــم بررســـی وضعیـــت  ی ســـزاوار نقـــد و تحلی
ّ

ـــه صـــورت جـــد ـــی ب مطالـــب( و محتوای

ـــت  ـــوردار اس ـــژه‎ای برخ ـــت وی ـــاص از اهمی ـــوم الخ ـــاب ی ـــگارش کت ـــبک ن ـــناختی و س روش‎ش

ـــه  ـــی ارائ ـــای تاریخ ـــات و گزارش‌ه ـــوان روای ـــا عن ـــنده ب ـــه نویس ـــی ک ـــب و محتواهای ـــم مطال و ه

ـــه  ـــه پرداخت ـــن دو جنب ـــی ای ـــد و بررس ـــه نق ـــه ب ـــت. در ادام ـــق اس ـــل و تدقی ـــته تأم ـــوده شایس نم

می‌شـــود: 

2-1. نقد روش‌شناختی یا سبک‌شناسانه

ـــی  ـــد و بررس ـــم نق ـــواع مه ـــی از ان ـــد، یک ـــه ش ـــون گفت ـــد مت ـــواع نق ـــاره ان ـــه درب ـــه آنچ ـــه ب ـــا توج ب

ـــن  ـــک مت ـــب در ی ـــه مطال ـــاختار ارائ ـــبک و س ـــل روش، س ـــایی و تحلی ـــات، شناس ـــار و تألیف آث

ـــردآوری  ـــه گ ـــنده در حیط ـــف نویس ـــوّت و ضع ـــاط ق ـــان نق ـــه بی ـــد ب ـــد، ناق ـــوع نق ـــن ن ـــت؛ در ای اس

ـــه  ـــای ارائ ـــیوه ه ـــگارش و ش ـــبک ن ـــاظ س ـــه لح ـــنده را ب ـــه و روش نویس ـــب پرداخت ـــن مطال و تبیی

مطالـــب، مـــورد ارزیابـــی قـــرار می‌دهـــد )درودی، 1393ش، بـــا تصـــرف(. یکـــی از جنبـــه 

ـــردن  ـــره نب ـــانده، به ـــیب رس ـــت آن آس ـــمندی و علمی ـــه ارزش ـــه ب ـــاص ک ـــوم الخ ـــاب ی ـــای کت ه

کامـــل ســـلیمان از شـــیوه‌های دقیـــق و درســـت علمـــی در ارائـــه و تبییـــن مطالـــب اســـت. 

ـــت: ـــل اس ـــرح ذی ـــه ش ـــاص ب ـــوم الخ ـــاب ی ـــبکی کت ـــی و س ـــکالات روش ـــواردی از اش م
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2-1-1. ارجاع‌دهی به متون مشابه 

 بــا ایــن فــرض کــه ذکــر منابــع و ارجاعــات متعــدد بــرای روایــت موجــب اتقــان و 
ً
مؤلــف ظاهــرا

ــر ذکــر منبــع روایــت اصلــی، منابــع روایــات مشــابه را هــم  ــار بیشــتر آن می‌شــود، عــاوه ب اعتب

ذکــر نمــوده اســت! و بیشــتر منابعــی را کــه در ذیــل روایــات آورده، مربــوط بــه متــون مشــابه محتوایــی 

 ذکــری از منبــع روایــت اصلــی کــه در کتــاب آمــده، بــه میــان نیــاورده اســت!
ً
بــوده و گاه اصــا

 مِــنْ بَنِــي 
ٌ

مِيرُهَــا رَجُــل
َ
ــةٍ حَمْــرَاءَ أ ‏ بِرَايَ

ِ
يَانِي

ْ
ــف ــرُوجُ‏ السُّ

ُ
بــه عنــوان مثــال وی عبــارات: »... وَ خ

 مِــنْ 
ٌ

مِيرُهَــا رَجُــل
َ
مَدِينَــةِ أ

ْ
 وَ ال

َ
ــة

َّ
ــى مَك

َ
ــهُ إِل يَانِيِّ يَتَوَجَّ

ْ
ــف يْــلِ السُّ

َ
 عَنَــانٍ مِــنْ خ

َ
ــف

ْ
ل
َ
ــرَ أ

َ
نَــا عَش

ْ
ــبٍ وَ اث

ْ
ل

َ
ك

جَــالِ   بِالرِّ
ُ

ــل
َّ
- يَتَمَث

ٌ
ــة

َ
لِيظ

َ
ــرَةٌ غ

َ
ف

َ
ــى عَيْنِــهِ ظ

َ
ــمَالِ عَل

ِّ
عَيْــنِ الش

ْ
مَــسُ ال

ْ
ط

َ
 أ

ُ
زَيْمَــة

ُ
ــهُ خ

َ
 ل

ُ
ــال

َ
 يُق

َ
ــة مَيَّ

ُ
بَنِــي أ

 
ً

يْــا
َ

 خ
ُ

مَــوِيِّ وَ يَبْعَــث
ُ ْ
حَسَــنِ ال

ْ
بِــي ال

َ
هَــا دَارُ أ

َ
 ل

ُ
ــال

َ
 فِــي دَارٍ يُق

َ
مَدِينَــة

ْ
 ال

َ
ــى يَنْــزِل  حَتَّ

ٌ
ــهُ رَايَــة

َ
ــرَدُّ ل

ُ
 ت

َ
ل

مِيرُهَــا 
َ
 أ

َ
ــة

َّ
ــى مَك

َ
ــيعَةِ يَعُــودُ إِل

ِّ
ــاسٌ مِــنَ الش ــهِ نَ يْ

َ
ــدِ اجْتَمَــعَ إِل

َ
ــدٍ وَ ق ــبِ رَجُــلٍ مِــنْ آلِ مُحَمَّ

َ
ل

َ
فِــي ط

ــهُ وَجْهَــهُ 
َّ
 الل

ُ
ل  يُحَــوِّ

ٌ
 رَجُــل

َّ
 يَنْجُــو إِل

َ
ــا

َ
 بِهِــمْ ف

َ
سِــف

ُ
بْيَــضَ خ

َ ْ
ــاعَ ال

َ
ق

ْ
 ال

َ
ــط وَسَّ

َ
ا ت

َ
ــانَ إِذ

َ
ف

َ
ط

َ
 مِــنْ غ

ٌ
رَجُــل

هُــمْ ...!« )ســلیمان، 1411ق، 677( را بــه خطبــه‌ای از 
َ

ف
ْ
ل

َ
 لِمَــنْ خ

ً
ــونَ آيَــة

ُ
ــاهُ لِيُنْذِرَهُــمْ وَ يَك

َ
ف

َ
ــى ق

َ
إِل

نهج‌البلاغــه )1414ق، 1: 194 و 2: 22( و شــرح نهج‌البلاغــه ابن‌ابی‌الحدیــد )1404ق، 1: 

ــدارد،  ــی در نهج‌البلاغــه وجــود ن ــه و عبارات ــن خطب 193(، ارجــاع داده اســت؛ حــال آن‌کــه چنی

ــان«  ــور صاحب‌الزم ــات ظه ــي علام ــان ف ــل الإيم ــرور أه ــون »س ــی چ ــا در منابع ــه تنه بلک

 :2 )1422ق،  »الزام‌الناصــب«  و   )273  :52 )1403ق،  »بحار‌الانــوار«   ،)52-51 )1426ق، 

ــاف آمــده اســت کــه بســیار محتمــل اســت نویســنده، آن را از کتاب‏هــای  ــا اندکــی اخت 99( ب

»الزام‌الناصــب« و »بشــارة‌المصطفی« کــه دو منبــع اصلــی روایــات یــوم الخــاص هســتند، نقــل 

کــرده باشــد.1 

2-1-2. ذکر روایات ناموجود در منابع روایی 

ــی اســت کــه در هیچ‌یــک از  ــوم الخــاص، ذکــر روایات ــاب ی یکــی از ویژگی‌هــای تأســف‏بار کت

ــن دســته از  ــه نظــر می‎رســد وی ای ــن یافــت نمی‌شــوند و ب ــی متأخــر فریقی ــا حت ــع متقــدم ی مناب

روایــات را از منابــع واســطه‎ای و بــدون بررســی اصالــت متــن آن‌هــا برگزیــده اســت. بــرای نمونــه 

ــه برخــی از ایــن روایــات اشــاره می‏شــود.  ب

ــرِ سِــنِينَ« 
ْ

ارَ عَش
َ

ــد
ْ

 مِــنْ سِــنِيهِ مِق
ُ
ــنَة لسَّ

َ
ــونَ ا

ُ
ك

َ
، ت

ً
ــرا

ْ
 و عَش

ً
 سَــبْعا

ُ
1. نویســنده، عبــارت »يَمْلِــك

)ســلیمان، 1411ق، 384( را بــه امــام باقــر )ع( نســبت می‎دهــد و آن را بــه منابعــی چــون: 

)بشارة‌الاســام، 1428ق، 264و315؛ بحارالانــوار، 1403ق، 52: 291؛ ینابیع‌المــودة، 1416ق، 

ــةِ« 
َ
وف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ــة

َّ
زِق

َ
‏ أ

َ
ــل

ُ
خ

ْ
ــ‏ى يَد ‏ حَتَّ

ُ
ــرَات

ُ
ف

ْ
ــقُ‏ ال ‏ يَنْبَثِ

ِ
ــح تْ

َ
ف

ْ
ــام‏َ ال ــک: »عَ ــن روش، ن ــری از ای ــه دیگ ــاهده نمون ــرای مش 1. ب

)ســلیمان، 1411ق، 505(. 
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 و 
ً
 سَــبْعا

ُ
3: 300، 385و394(، ارجــاع داده کــه طبــق بررســی، مشــخص شــد عبــارت »يَمْلِــك

ــدارد! ــی وجــود ن ــع روای ــچ منب « در هی
ً
ــرا

ْ
عَش

« )ســلیمان، 1411ق، 328( را به نقــل از منابعی همچون: 
ً
 سَــبْعِينَ سَــنَة

ُ
2. وی عبــارت »يَمْلِــك

)الإرشــاد، 1414ق، 345؛ منتخب‌الأثــر، 1422ق، 3: 188و269؛ إعلام‌الــورى،1417ق، 2: 

290 ؛ الملاحــم و الفتــن، 1416ق، 56، 62، 63؛ ينابيع‌المــودة، 1416ق، 3: 163؛ غاية‌المــرام 

و المهــدي،1 233( آورده اســت کــه در هیچ‌یــک از آن‌هــا یافــت نشــد!

ــه امــام صــادق )ع(  ــان در آخــر الزمــان »ب ــوم الخــاص در بخــش »ســیمای زن 3. مؤلــف ی

الحــورِ العیــن، 
َ
صورَهــا کقصــورِ الجَنّــة، و نســوانُها ک

ُ
صبــحُ طِهــرانُ ق

َ
نســبت داده کــه فرمــود: »... ت

ــنّ لِزواجِهِــنّ!. وَ لا 
ّ
ــروجَ، وَ لا یَتَمک ــار و یَتَزیّیــن بــزیّ الجَبابِــرَة. یَرکبــن السُّ

ّ
ف

ُ
ســنَ بِلبــاسِ الک یَتلبَّ

علــبِ 
ّ
الث

َ
ــةِ الجِبــالِ و مِــنَ الجَحــر إلــی الجَحــرِ ک

ّ
ــرّوا مِنهــا إلــی قِل

َ
هُــنّ!. ف

َ
 ل

ِ
کفــی مَکاسِــب الأزواج

َ
ت

بأشباله!« )ســلیمان، 1411ق، 464(. 

132؛  بشارة‌الاســام،  258؛   :52 )بحارالانــوار،  چــون:  منابعــی  بــه  را  متــن  ایــن  وی 

ــا،  ــک از آن‌ه ــچ ی ــه در هی ــت؛ ک ــاع داده اس ــر، 430(، ارج ــب، 183؛ منتخب‌الاث الزام‌النّاص

ــد! ــت نش ــخنی یاف ــن س چنی

او پــس از ذکــر حدیــث خیالــی فــوق می‌نویســد: »مــن خیــال می‌کنــم کــه امــام صــادق )ع( 

ــران مرکــز تشــیّع  ــرده کــه می‌دانســته یــک‌روز ای ــام ب ــه طــور خــاص ن ــه ایــن ســبب ب از تهــران ب

ــیعیان  ــه ش ــدارباش ب ــرای هش ــذا ب ــردد، ل ــیعی می‌گ ــور ش ــک کش ــت ی ــران پایتخ ــود و ته می‌ش

ــن صفــات در همــه پایتخت‌هــای  ــه ای ــرده اســت! وگرن ــام ب ــه طــور خــاصّ ن خــود، از تهــران، ب

ممالــک اســامی وجــود دارد ...«.2 لازم بــه ذکــر اســت کــه عباراتــی مشــابه بــا عبــارات فــوق در 

ــل از  ــه نق ــخ4 ب ــدی، 1381ش، 297-298( و منتخب‌التواری ــن3 )مرن ــع النوری ــاب مجم دو کت

بحارالانــوار مجلســی آمــده اســت؛ لکــن آن عبــارات ادعایــی نیــز در بحارالانــوار وجــود نــدارد! 

1.چنین کتابی وجود خارجی ندارد.
2. در حالــی کــه در کتــب تاریخــی، نخســتین بــار نــام تهــران در کتــاب تاریــخ بغــداد بــه مناســبت مــرگ حافــظ 

ــی، 1386ش، 16(.  ــهبازی فراهان ــت )ش ــده اس ــر گردی ــی ذک ــه ابنبلخ ــس از آن در فارس‎نام ــی و پ تهران
3. مؤلــف آن، ابوالحســن‌بن‌محمد نجفــی رازی )مرنــدی( اســت؛ وی ایــن کتــاب را دربــاره‌ی شــخصيت حضــرت 

زهــرا )س( تألیــف نمــوده اســت. 
ــان  ــه زب ــاه، ب ــلطنت اکبرش ــا س ــان ت ــد از دوره غزنوی ــاهان هن ــخ ش ــاره تاری ــی درب ــخ«، کتاب ــب التواری 4. »منتخ
فارســی اســت کــه در قــرن دهــم هجــری توســط عبدالقــادر بداونــی در هندوســتان نوشــته شــده اســت. ایــن کتــاب 
کــه بــه ســبب دیــد انتقــادی، آزادمنشــی و صراحــت لهجــه مولــف، از بــدو تالیــف مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، 
ــود  ــده می‌ش ــم خوان ــی« ه ــخ بداون ــی »تاری ــه گاه ــت ک ــا ارزش دوره ی اسلامی هند اس ــم و ب ــار مه ــی از آث یک

 .)https://fa.wikinoor.ir )ویکی‌نــور، 
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2-1-3. عدم ارجاع روایات به منابع کهن و جوامع روایی معتبر

چنان‌کــه پیش‏تــر ذکــر گردیــد بیشــتر ارجاعــات در یــوم الخــاص بــه منابــع متأخــر بلکــه معاصــر 

اســت؛ چنان‌کــه در 809 مــورد روایــات را بــه کتــاب »الــزام الناصــب« و در 788 مــورد آن‌هــا را 

بــه کتــاب »بشــارة الاســام« ارجــاع داده اســت! ایــن در حالــی اســت کــه مجمــوع روایــت منقــول 

در کتــاب یــوم الخــاص 1850 مــورد اســت و تنهــا مــوارد اندکــی را بــه منابــع کهــن ارجــاع داده 

اســت. از ایــن‌رو دو کتــاب »الزام‌الناصــب«1 و »بشارة‌الاســام«2 کــه از تالیفــات معاصرنــد و در 

ــوم  ــی ی ــع اصل ــوان مناب ــه عن ــتند، ب ــیاری هس ــتی‌های بس ــتی‌ها و سس ــات، دارای کاس ــر روای ذک

ــد! ــه شــمار آمده‌ان الخــاص ب

2-1-4. ذکر مطالب با لفظ »قیل« و بدون ارجاع 

مؤلــف، برخــی از مباحــث را بــا تعبیــر »قیــل« ذکــر کــرده و برخــی را بــدون این‌کــه منبــع ســخن 

ــوم  ــرای ی ــری ب ــکار دیگ ــص آش ــه نق ــت ک ــبت داده اس ــه )ع( نس ــه ائم ــد ب ــخص کن ــود را مش خ

ــردد: ــر می‌گ ــال ذک ــد مث ــه چن ــت. در ادام ــاص اس الخ

 
َ

1. ســلیمان در بخشــی بــا عنــوان »مَــن هُــو القائــم المنتظر؟« پــس از ذکــر آیــه: »وَ يَسْــتَنْبِئُونَك

نْتُــمْ بِمُعْجِزيــنَ« )یونــس، 53( می‌نویســد: »گفتــه شــده 
َ
حَــقٌّ وَ مــا أ

َ
ــهُ ل ــي إِنَّ  إي وَ رَبِّ

ْ
ــل

ُ
 حَــقٌّ هُــوَ ق

َ
أ

ت‌هــا 
ّ
ــران از ســوی مل ت‌هــا و مهلت‌هــای توده‌هــا و تکذیــب پیامب

ّ
ــه از مد ــن آی ــل( کــه در ای )قی

و نــزول عــذاب بــر آن‌هــا، ســخن بــه ‏میــان آمــده، نویــد خــروج حضــرت ولــیّ عصــر )ع( را بــه 

هنــگام انحــراف امّــت اســامی از شــاه‌راه هدایــت، مــژده می‌دهــد«! )ســلیمان، 1411ق، 41( در 

این‌جــا منبــع »قیــل« مشــخص نیســت کــه چــه کســی چنیــن ســخنی را اظهــار داشــته اســت؟

2. وی در فصــل ســوم بــا عنــوان میــاد مســعود حضــرت حجــت )ع( می‌نویســد: »در تاریــخ 

ــان  ــه، از زن ــر قابل ــک نف ــدا، ی ــت خ ــاد حجّ ــب می ــکری )ع( در ش ــن عس ــام حس ــه ام ــده ک آم

ــد آن مهــر تابــان، حضــور داشــته باشــد، تــا 
ّ
صالــح غیــر شــیعه دعــوت کــرده بــود تــا بــه هنــگام تول

مولــود را بــه چشــم خــود ببینــد و خبــر را در میــان افــراد مــورد اعتمــاد از غیــر شــیعه پخــش کنــد 

 و تردیــد باقــی نمانــد!« )همــان، 92( ســپس در ادامــه 
ّ

تــا در میــان اهــل ســنّت نیــز جــای شــک

1. »الــزام الناصــب فــی اثبــات الحجــة الغائــب« بــه قلــم علــی یــزدی حائــری، رویکــردی تحليلــى روايــى دربــاره 
ــد و  ــب در دو جل ــزام الناص ــاب ال ــران دارد. كت ــبهات منك ــه ش ــخ ب ــج( و پاس ــدى )ع ــرت مه ــود حض ــات وج اثب
ــل  ــيعه و اه ــاى ش ــوال علم ــز اق ــث و ني ــم و احادي ــرآن كري ــات ق ــه آي ــر پاي ــنده آن ب ــت. نويس ــل اس ــامل ده فص ش
ــز ظهــور  ــه مهدويــت را مــورد بحــث و بررســى قــرار داده و وجــود حضــرت و ني ــوط ب ســنت، عمــوم مســائل مرب

ايشــان را امــرى حتمــى و يقينــى دانســته اســت )همــان(. 
ــاره احــوال و علائــم ظهــور  2. »بشــارة الاســام فــی علامــات المهــدی )ع(« نوشــته ســیدمصطفی کاظمــی، درب
حضــرت حجــت )ع(، مشــتمل بــر احاديثــى اســت كــه از طريــق شــيعه و ســنی روايــت شــده و مؤلــف توضيحــات 

ــزوده اســت )همــان(.  ــى از خــود بدان‌هــا اف و بيانات
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ــر  ــد براب ــه، چن ــن قابل ــه ای ــکری )ع( ب ــام حسن‌عس ــل( ام ــده )قی ــه ش ــه: »گفت ــد ک ــار می‌کن اظه

ــام  ــه ام ــدارد. البتّ ــر را پوشــیده ب ــن خب ــه ای جــرت داده و از او بســیار خواهــش کــرد ک
ُ
معمــول، ا

می‌دانســت کــه آن زن، طبــق معمــول خبــر را منتشــر خواهــد کــرد و بــرای همیــن نیــز او را دعــوت 

ــه او  ــوع را ب ــت موض ــان آن، اهمیّ ــر کتم ــاری ب ــرار و پافش ــا اص ــت ب ــی می‌خواس ــود، ول ــرده ب ک

ــده اســت. ــز منبــع ســخن، ذکــر نگردی ــد!« )همــان، 92( در این‌جــا نی بفهمان

3. مؤلــف یــوم الخــاص در مــورد این‌کــه حضــرت صاحب‌الزمــان )ع( بــه صــورت جــوان 

ــه  ــعی در توجی ــاء، س ــی از انبی ــتان‌های برخ ــه داس ــاره ب ــا اش ــد، ب ــد ش ــر خواه ــدی ظاه نیرومن

ــول  ــوان راز ط ــا عن ــث ب ــن بح ــل ای ــه ذی ــتان‌هایی ک ــی از داس ــت. یک ــوده اس ــی نم ــن روایات چنی

عمــر آن حضــرت آورده، داســتان عُزیــر اســت. او می‌نویســد: »گفتــه می‌شــود کــه عُزیــر بــا اهــل 

بیــت خــود عــازم ســفر شــد و همســرش حاملــه بــود. عزیــر در آن روز 50 ســاله بــود، خدایــش او 

را صــد ســال تمــام میرانــد، آن‌گاه زنــده ســاخت و بــه صــورت یــک فــرد 50 ســاله بــه اهــل بیــت 

ــان، 152(.  ــت!« )هم ــال داش ــد س ــه ص ــرد، درحالی‌ک ــتقبال ک ــرش از او اس ــت، پس ــود بازگش خ

ــدر پنجــاه ســاله  ــر و اســتقبال پســر صدســاله از پ ــا داســتان عُزی ــرد کــه »آی ســپس نتیجــه می‏گی

شــگفت‌انگیزتر اســت، یــا عمــر طولانــی حضــرت ولیّ‌عصــر )ع(«؟!. امــا ایــن توضیحــات نیــز 
فاقــد منبــع اســت.1

2-1-5. تصحیف یا تصرف در احادیث 

کامــل ســلیمان در برخــی مــوارد، تعابیــری را در یــک روایــت آورده کــه آن تعابیــر در منابــع متقــدم 

روایــی وجــود نــدارد؛ در عیــن حــال وی بــر اســاس تعبیــر ابداعــی خــود تحلیل‌هــای شــگفتی نیــز 

اهُــمْ رَاكِــبٌ 
َ
ت
َ
 أ

ْ
ــاتٍ إِذ

َ
 فــی عَرَف

ً
ــوف

ُ
ــاسُ وُق لنَّ

َ
ارائــه نمــوده اســت! بــه عنــوان مثــال وی روایــت: »بَيْنَــا ا

مُ وَ 
َ
ــا يْهِــمُ السَّ

َ
ــدٍ عَل ــرَجُ آلِ مُحَمَّ

َ
ــهِ ف  مَوْتِ

َ
ــد ــةٍ یکــون عِنْ

َ
لِيف

َ
بِرُهُــمْ بِمَــوْتِ خ

ْ
ــةٍ يُخ لــةٍ ذِعْلِبَ

َ
ــى نَاق

َ
عَل

!« )ســلیمان، 1411ق، 569( را آورده و از کاربــرد تعبیر»ناقلــة ذِعلِبــة« در آن 
ً
ــاسِ جَمِيعــا لنَّ

َ
ــرَجُ ا

َ
ف

ــةٍ« در ایــن روایــت 
َ
لــةٍ« بــه جــای »نَاق

َ
اظهــار شــگفتی نمــوده و در مــورد چرایــی اســتفاده از »نَاق

مدعــی شــده کــه ایــن یــک نــوع پیشــگویی اســت کــه از جانــب امــام صــادق )ع( صــورت گرفتــه؛ 

ــةٍ« بــه وســایل نقلیــه موتــوری 
َ
لــةٍ« بــه جــای کلمــه »نَاق

َ
ــا کاربــرد لفــظ »نَاق چــه، آن حضــرت ب

 در احادیــث تعبیــر »ناقــه«، »راحلــه«، »دابّــه« و امثال 
ً
عصــر مــا اشــاره داشــته اســت! زیــرا معمــولا

ــار معمــول نبــوده و امــروزه بــرای وســائط  لــةٍ« کــه در لســان اخب
َ
ــه کار می‎رفتــه و تعبیــر »نَاق آن ب

یــه رائــج شــده اســت، کلام معصــوم را بــا زبــان معاصــر مــا هماهنــگ نمــوده اســت.
ّ
نقل

1. برای ملاحظه دیگر موارد )نک: سلیمان، 1427ق، 21، 25، 277، 284، 331، 335، 568، 604 و ...(. 
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بــا بررســی منابعــی کــه ســلیمان روایــت فــوق را بــه آن‌هــا ارجــاع داده ماننــد: )الغیبــه نعمانــی، 

بحارالانــوار، بشــارة الاســام( و جســت و‌جــوی آن در ســایر منابــع روایــی مشــخص شــد کــه واژه 

ــةٍ« آمــده اســت! )نــک: نعمانــی، 
َ
لــةٍ« در هیــچ منبعــی بــه کار نرفتــه و بــه جــای آن کلمــه »نَاق

َ
»نَاق

1397ق، 267؛ مجلســی، 1403ق، 52: 240 و ...( کــه ایــن امــر بیانگــر تصحیــف روایــت از 

ــه تفســیری تکلف‌آمیــز از آن اســت.1  ســوی ســلیمان بــرای ارائ

 

2-1-6. تکرار احادیث 

یکــی از معضــات کتــاب یــوم الخــاص تکــرار روایــات اســت و علی‏رغــم آن‌کــه نویســنده ایــن 

ــرف  ــدودی برط ــا ح ــرده و ت ــزد ک ــوم گوش ــاپ س ــاپ اول و دوم را در چ ــمگیر در چ ــکال چش اش

ــوّت  ــه ق ــرار، ب ــکل تک ــز مش ــدی نی ــای بع ــان در چاپ‌ه ــا همچن ــان: 17( ام ــت )هم ــوده اس نم

ــار تکــرار نمــوده اســت. ــا چهــار ب ــی را ت خــود باقــی اســت؛ چنان‌کــه گاه روایات

2-2. نقد محتوایی 

در حــوزه اعتبارســنجی احادیــث، یکــی از ابعــادی کــه بــر اســاس آن روایــات مــورد تأمــل و تدقیــق 

قــرار می‌گیرنــد، بحــث محتــوا و مفاهیمــی اســت کــه در بــر دارنــد. حدیث‎پژوهــان بــرای تمییــز 

مفاهیــم اصیــل از مطالــب ناصــواب، معیارهایــی چــون مطابقــت بــا قــرآن کریــم، ســنّت صحیــح، 

ــی را کــه مطالــب مبهــم،  ــد و روایات ــه، حــس و ... را مطــرح نموده‏ان ــم، تجرب ــخ، عل عقــل، تاری

ــرار  ــنجش ق ــورد س ــا م ــاس آن معیاره ــر اس ــند ب ــته باش ــزی را در برداش ــکوک و تأمل‏برانگی مش

ــی، 1393ش، 713-544(.  ــد )طباطبای می‌دهن

متأســفانه بخــش قابــل توجهــی از روایــات مطروحــه در کتــاب یــوم الخــاص از ایــن لحــاظ، 

وضعیــت درخــوری نداشــته و در برابــر معیارهــای مــورد اشــاره، ســربلند بیــرون نمی‌آینــد. حــال 

ــان  ــث در می ــش احادی ــش و چین ــه گزین ــت ب ــه دس ــر ک ــد معاص ــق خردمن ــک محق ــه از ی آن‌ک

مجموعــه متراکــم روایــات زده اســت و اثــر جدیــدی را پدیــد آورده اســت، انتظــار مــی‌رود برابــر 

بــا معیارهــای متقــن و متیــن، قوی‌تریــن و معقول‌تریــن روایــات را در هــر بــاب ارائــه نمایــد و در 

طــرح مباحــث حســاس دینــی از جــو زدگــی و رفتــار احساســی تــا حــد زیــادی خــود را در امــان 

نگــه دارد؛ لکــن مؤلــف یــوم الخــاص درســت بالعکــس ایــن روش عالمانــه، عمــل نمــوده و در 

کتــاب خویــش هــر ســخن درســت و نادرســتی را در کنــار هــم چیــده اســت کــه بررســی جوانــب 

ــکال  ــورد اش ــات م ــدودی از روای ــوارد مع ــذا م ــد؛ ل ــدک نمی‌گنج ــال ان ــن مق ــف آن در ای مختل

1. برای مشاهده موارد دیگر، نک: )سلیمان، 1411ق، 653-652، 305، 652(. 
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کــه وی بــدون هرگونــه نقــد و بررســی بلکــه بــا نــگاه پذیرشــی و تأییــدی بــه طــرح و تبییــن آن‌هــا 

ــود: ــر می‌ش ــل ذک ــه در ذی پرداخت

یف قرآن  2-2-1. روایات بیانگر تحر

ســلیمان روایــات ذیــل را در بــاب آمــوزش و تعلیــم قــرآن در زمــان ظهــور حضــرت مهــدی )ع( 

گــزارش نمــوده کــه از آن‌هــا اســتنباط می‌شــود قــرآن کنونــی دچــار تحریــف شــده اســت:

 
َ

ــال
َ

ق
َ
؟ ف

َ
نْــزِل

ُ
مَــا أ

َ
ــرْآنَ ك

ُ
ق

ْ
ل
َ
ــاسَ ا لنَّ

َ
مُــونَ ا

ِّ
ــةِ يُعَل

َ
وف

ُ
ك

ْ
ل
َ
هُمْ فِــي مَسْــجِدِ ا

ُ
سَــاطِيط

َ
عَجَــمِ ف

ْ
ــي بِال نِّ

َ
أ

َ
1. »ك

زْرَاءِ  ِ
ْ

ــإ  لِ
َّ
ــبٍ إِلا هَ

َ
بُول

َ
 أ

َ
ــرِك

ُ
ــا ت ــمْ وَ مَ ــمَاءِ آبَائِهِ سْ

َ
ــمَائِهِمْ وَ أ سْ

َ
ــشٍ - بِأ رَيْ

ُ
ــنْ ق ــبْعُونَ مِ ــهُ سَ  مُحِــيَ مِنْ

َ
لا

ــهُ« )ســلیمان، 1411ق، 370(.  ــهُ عَمُّ نَّ
َ
يْــهِ وَ آلِــهِ لِ

َ
ــهُ عَل

َّ
لل

َ
ــى ا

َّ
ــهِ صَل

َّ
لل

َ
ــى رَسُــولِ ا

َ
عَل

مْــرٍ جَدِيــدٍ وَ كِتَــابٍ جَدِيــدٍ 
َ
ــاسَ بِأ لنَّ

َ
ــامِ يُبَايِــعُ ا

َ
مَق

ْ
ل
َ
ــنِ وَ ا

ْ
ك لرُّ

َ
يْــهِ بَيْــنَ ا

َ
ــرُ إِل

ُ
نْظ

َ
ــي أ نِّ

َ
أ

َ
ك

َ
ــهِ ل

َّ
لل

َ
وَا

َ
2. »ف

ــمَاءِ« )همــان(.  لسَّ
َ
انٍ جَدِيــدٍ مِــنَ ا

َ
ط

ْ
وَ سُــل

عَــرَبِ 
ْ
ل
َ
ــى ا

َ
ــاءٍ جَدِيــدٍ عَل

َ
ض

َ
ةٍ وَ ق

َ
ةٍ جَدِيــد مْــرٍ جَدِيــدٍ وَ كِتَــابٍ جَدِيــدٍ وَ سُــنَّ

َ
ــومُ بِأ

ُ
ــرَجَ يَق

َ
ا خ

َ
3. »إِذ

 ...« )همــان: 371(. 
ٌ

ــدِيد
َ

ش

ــى 
َ
ــابٍ جَدِيــدٍ عَل ــى كِتَ

َ
ــاسَ عَل لنَّ

َ
ــعُ ا ــامِ يُبَايِ

َ
مَق

ْ
ل
َ
ــنِ وَ ا

ْ
ك لرُّ

َ
ــنَ ا ــهِ بَيْ يْ

َ
ــرُ إِل

ُ
نْظ

َ
ــي أ نِّ

َ
أ

َ
ك

َ
ــهِ ل

َّ
لل

َ
4. »وَ ا

! ...« )همــان(.
ٌ

ــدِيد
َ

ــرَبِ ش عَ
ْ
ل
َ
ا

 

2-2-1-1. نقد و بررسی

خاتمیــت پیامبــر اســام )ص( و آخریــن کتــاب آســمانی بــودن قــرآن کریــم، امــری اســت کــه در 

کیــد شــده اســت.1 بنابرایــن  روایــات بســیاری )كلينــى، 1407ق، ‏8: 107؛ ‏1: 58؛ 2: 17( بــر آن تأ

روایاتــی کــه دلالــت بــر آوردن کتــاب و دیــن تــازه توســط امــام زمــان دارنــد بــا ســنّت قطعــی در 

ــو  ــام کنــد مــردم را از ن تعارض‌انــد؛ امــا چنان‌کــه امــام صــادق‌ )ع( فرمــوده: »وقتــی قائــم مــا قی

بــه اســام دعــوت می‌نمایــد و بــه ســوی چیــزی کــه مــردم از آن دور شــده‌اند، هدایــت می‌کنــد« 

ــان کاری  ــدی هم ــرت مه ــوده: »حض ــه فرم ــت ک ــد آن‎جاس ــد، 1414ق، 2: 383(، همانن )مفی

ــد،  ــراب می‌کن ــود را خ ــای موج ــی‌داد. بدعت‌ه ــام م ــدا انج ــول خ ــه رس ــد ک ــام می‌ده را انج

چنان‌کــه رســول خــدا )ص( اســاس جاهلیــت را منهــدم نمــود« )مجلســی، 1403ق، 52: 352-

 .)353

ــا  ــت، ی ــروف منزل ــث مع ــم« و حدي ــم پيامبران ــن خات ــد: »م ــه م‌ىفرماي ــر )ص( ک ــددی از پيامب ــات متع 1. روای
ــا روز  ــت ت ــرام اس ــرام او ح ــت و ح ــا روز قيام ــت ت ــال اس ــد )ص( ح ــال محم ــد: »ح ــی گوی ــه م ــی ک احادیث
ــر )ص(  ــت پیامب ــن خطبه‌هــای72، 87، 133، 173، 198 و حکمــت 235 نهج‌البلاغــه، خاتمی قيامــت«، همچنی

ــد کــرده اســت و ... را تأیی
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ــود  ــته می‌ش ــن گذاش ــیاری در دی ــای بس ــور، بدعت‌ه ــان ظه ــا زم ــت ت ــوان گف ــان می‌ت بدین‌س

ــود و  ــیر می‌ش ــل و تفس ــان تأوی ــل زیاده‌خواه ــق می ــر طب ــرآن ب ــام و ق ــم اس ــی از تعالی و بخش

 جزئــی از اســام نبوده‌انــد؛ 
ً
بســیاری از حــدود و احــکام چنــان فرامــوش می‌شــود کــه گویــا اصــا

امــا حضــرت مهــدی )ع( بــه هنــگام ظهــور همــه ایــن زوائــد و اباطیــل را کنــار می‌نهــد و تعالیــم 

اصیــل اســام را از نــو ارایــه می‌دهــد؛ لــذا در حقیقــت آوردن کتــاب و قــرآن جدیــدی در کار نیســت.

ــا اشــاره بــه ســخن  ــر تأییــد قیــام حضــرت حجــت )ع( ب 2-2-2. ذکــر گزارشــی مبنــی ب

منجــم یهــودی

ــیّ عصــر )عــج( منجّمــی  ــد حضــرت ول
ّ
ــگام تول ــه هن ــوم الخــاص آورده اســت کــه ب مؤلــف ی

یهــودی در قــم ســاکن بــود کــه در آن ســامان، شــهرت بســزائی داشــت. »احمدبن‌اســحاق« کــه 

ــزد منجّــم  ــود ن از شــخصیّت‏های معــروف قــم و وکیــل امــام حســن عســکری )ع( در آن شــهر ب

یهــودی رفــت و گفــت: بــرای مــا در فــان روز مولــودی بــه دنیــا آمــده اســت، طالــع او را بــرای 

مــا ببیــن. یهــودی گفــت: »آنچــه مــن از محاســبه‎های خــود بــه دســت مــی‌آورم، اینســت کــه او 

یــا پیامبــر خواهــد بــود و یــا وصــیّ پیامبــر. او شــرق و غــرب جهــان را تحــت حکومــت و ســیطره‌ی 

ــه  ــز این‌ک ــد ج ــن نمی‌مان ــدی در روی زمی ــه اح ــم ک ــن درمی‎یاب ــن چنی ــد آورد. م ــود درخواه خ

ــلیمان، 1411ق، 86(.  ــود« )س ــلیم می‌ش ــر او تس در براب

2-2-2-1. نقد و بررسی

ســلیمان ایــن گــزارش را به‎عنــوان تأییــد قیــام و ظهــور جهانــی حضــرت حجــت )ع( نقــل کــرده 

اســت! حــال ســؤال ایــن اســت کــه پیش‌گویــی يــک ستاره‌شــناس يهــودی بــرای تأییــد یــک امــر 

ــده  ــل ش ــر )ص( نق ــی از پيامب ــع روای ــاوه در مناب ــاری دارد؟ به‏ع ــه ارزش و اعتب ــی چ ــزرگ اله ب

اســت کــه منجــم را تصديــق نکنيــد کــه هــر کــس چنیــن کنــد، کافــر بــه شــمار می‎آیــد )طبرســی، 

1386ق، ۱: ۲۴۰(. چنان‌کــه در کلام امــام علــی )ع( در رد طالع‌بینــی و عاقبت‌ســنجی بــر اســاس 

وْ 
َ
ــرٍّ أ ــي بَ ــهِ فِ ى بِ

َ
ــد ــا يُهْتَ  مَ

َّ
جُــومِ، إِل ــمَ النُّ

ُّ
عَل

َ
ــمْ وَ ت

ُ
اك ــاسُ، إِيَّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ستاره‌شناســی آمــده اســت: »أ

افِــرِ وَ 
َ
ك

ْ
ال

َ
ــاحِرُ ك ــاحِرِ وَ السَّ السَّ

َ
اهِــنُ ك

َ
ك

ْ
اهِــنِ وَ ال

َ
ك

ْ
ال

َ
ــمُ ك مُنَجِّ

ْ
هَانَــةِ؛ وَ ال

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
عُــو إِل

ْ
د

َ
هَــا ت إِنَّ

َ
بَحْــرٍ، ف

ــهِ )ســیدرضی، 1414ق، 105(. 
َّ
ــى اسْــمِ الل

َ
ــارِ؛ سِــيرُوا عَل افِــرُ فِــي النَّ

َ
ك

ْ
ال

2-2-3. طرح روایات محدودکننده یاران حضرت مهدی )ع( به منطقه‌ای خاص

کامــل ســلیمان دربــاره ملیّــت یــاران حضــرت حجــت )ع(، ایــن حدیــث را آورده کــه می‌گویــد: 
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ــه وی  ــب این‌ک ــلیمان، 1411ق، 255(. جال ــةِ« )س يَمَامَ
ْ
ل
َ
ــنَ ا ــمْ مِ ــرَةِ، وَ آخِرُهُ بَصْ

ْ
ل
َ
ــنَ ا ــمْ مِ هُ

ُ
ل وَّ

َ
»أ

بلافاصلــه حدیــث دیگــری آورده کــه مدعــی اســت از اهــل بصــره هیــچ فــردی در شــمار یــاران او 

ــرُجُ مَعَــهُ 
ْ

 يَخ
َ
ــهُ لا إِنَّ

َ
بَصْــرَةِ ف

ْ
ل
َ
 ا

َ
هْــل

َ
 أ

َّ
 إِلا

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ــرُجُ مَعَــهُ مِنْهُــمْ ط

ْ
 يَخ

َّ
ةٍ إِلا

َ
ــد

ْ
نخواهــد بــود! »مَــا مِــنْ بَل

« )همــان(. 
ٌ

حَــد
َ
مِنْهَــا أ

ــن دو  ــن ای ــه بی ــت می‎نویســد ک ــن دو روای ــان ای ــع تعــارض در می ــه و رف وی ســپس در توجی

حدیــث منافاتــی نیســت؛ زیــرا حدیــث دوم، دلالــت دارد کــه از مــردم بصــره احــدی بــا حضــرت 

ــر این‌کــه نخســتین کســی  ــد؛ لکــن حدیــث اول دلالــت دارد ب ــه )عــج( همراهــی نمی‌کن
ّ
بقیّه‌الل

کــه بــه امــام )ع( ملحــق می‌شــود، مســیر حرکتــش از بصــره اســت!

ایشــان روایــات دیگــری دربــاره مناطقــی کــه یــاران مهــدی از آن‌جــا بــر می‌خیزنــد، آورده کــه 

بصــره در میــان آن‌هــا نیســت )نــک: ســلیمان، 1411ق، 252؛ هم‌چنیــن نــک: ســیوطی، 1351ق، 

ــوداوود،  ــاد، 1423ق، ٢۴٢؛ اب ــافعی، 1416ق، 103، 105، ١٢٠ و٢٠٠؛ ابن‌حم ٩٨؛ مقدسی‌ش

1408ق، ح ۴٢٨۶ و۴٢٨٧، طبرانــی، 1404ق، ٢٣: ٣٩۵(. ایــن مضمــون در منابــع روایــی 

ــی از  ــه گروه ــاب ب ــه خط ــده ک ــل ش ــر )ع( نق ــام باق ــه از ام ــود. چنان‌ک ــده می‌ش ــم دی ــیعه ه ش

 ،
ً
مْسُــونَ رَجُــا

َ
 خ

َّ
ــةِ إِلا

َ
وف

ُ
ك

ْ
ل
َ
هْــلِ ا

َ
ائِمِنَــا مِــنْ أ

َ
ــومُ مَــعَ ق

ُ
ــمْ مَــا يَق

ُ
يْرُك

َ
نْصَارُنَــا غ

َ
مــردم کوفــه فرمــود: »أ

ــانٌ«  ــمْ إِنْسَ ــهُ مِنْهُ ــرُجُ مَعَ
ْ

 يَخ
َ
ــهُ لا إِنَّ

َ
ــرَةِ ف بَصْ

ْ
ل
َ
 ا

َ
ــل هْ

َ
 أ

َّ
 إِلا

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ــمْ ط ــهُ مِنْهُ  وَ مَعَ

َّ
ةٍ إِلا

َ
ــد

ْ
ــنْ بَل ــا مِ وَ مَ

)نعمان‌مغربــی، 1409ق، ٣: ٣۶۶(. 

ــر  ــای اب ــد تکه‏ه ــن همانن ــاف زمی ــراف و اکن ــام از اط ــاران ام ــه ی ــده ک ــری آم ــت دیگ در روای

ــد  ــام خواهن ــاری ام ــه ی ــد و ب ــد آم ــرد خواهن ــد، گ ــر می‎پیوندن ــرعت به‏یکدیگ ــه س ــه ب ــاری ک به

ــی، 1405ق، ۶۴(. ــتافت )حضرم ش

 

2-2-3-1. نقد و بررسی

بــه نظــر می‌رســد روایاتــی کــه ســلیمان در ایــن رابطــه آورده و در دیگــر منابــع آمــده اســت، دارای 

ی اســت؛ چــرا کــه در ایــن روایــات، بصــره‌ی زمــان ظهــور همچــون بصــره در زمــان 
ّ

ایــراد جــد

حکومــت امــام علــی )ع( فــرض شــده اســت کــه همچنــان یــاران اهــل بیــت در آن وجــود نداشــته 

باشــند. حــال آن‌کــه بصــره امــروزی از جملــه شــهرهای شیعه‌نشــین عــراق بــه شــمار رفتــه ‌اســت 

ــرت )ع( از  ــاران آن حض ــود ی ــه ش ــه گفت ــت ک ــول آن اس ــذا معق ــره(. ل ــه بص ــه، مقال ــی فق )ویک

ــم  ــن أقالی ــاری موعــود می‌شــتابند »مِ ــه ی ــود و مردمــی کــه ب ــد ب مناطــق مختلــف جهــان خواهن

الأرض« و»مِــن أقصــی البــاد« هســتند از عجــم، از عــرب، از شــام، از مصــر و بالأخــره از جاهای 

ــذا خــود  ــد؛ ل ــت می‎آی ــه دس ــر ب ــن ام ــز همی ــر نی ــات دیگ ــی روای ــه از برخ ــد؛ چنان‌ک مختلف‌ان
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ــه 
َ
ــهُ ل

ّ
ســلیمان هــم در ادامــه بــه این‌گونــه روایــات تصریــح کــرده اســت: »إذا قــامَ قائمُنــا، جَمَــعَ الل

مِــن 
َ
قــاء ف

َ
ف أمّــا الرُّ

َ
ریــفِ. ف

َ
ــزَعَ الخ

َ
مــا یَجتَمــعُ ق

َ
ــه ک

َ
یَجمعــونَ ل

َ
 المغــربِ، ف

َ
 المشــرقِ و أهــل

َ
أهــل

ــامِ« )ســلیمان، 1411ق، 253(. امــام رضــا )ع( نیــز در 
ّ

مِــن أهــلِ الش
َ
 ف

ُ
أهــلِ الکوفــه، و أمّــا الأبــدال

انِ« 
َ

ــد
ْ
بُل

ْ
‏ ال

ِ
يْــه‏ِ شِــيعَتَنَا مِــنْ‏ جَمِيــع

َ
ــه‏ُ إِل

َّ
ائِمُنَــا يَجْمَــعُ‏ الل

َ
ــامَ ق

َ
 ق

ْ
ــد

َ
ــوْ ق

َ
نْ ل

َ
ــهِ أ

َّ
روایتــی فرمــوده: »... وَ الل

)عیاشــی، 1380ق، 1: 66(.1 

بنابــر آنچــه گفتــه شــد محــدود نمــودن یــاران امــام مهــدی )ع(، بــه منطقــه‌ای خــاص وجهــی 

ــنَ  ــمْ مِ ــرَةِ، وَ آخِرُهُ بَصْ
ْ
ل
َ
ــنَ ا ــمْ مِ هُ

ُ
ل وَّ

َ
ــرم )ص(: »أ ــه پیامبراک ــوب ب ــت منس ــیر روای ــدارد و تفس ن

ــت.  ــی نیس ــن آن، پذیرفتن ــر روش ــاف ظاه ــلیمان، 1411ق، 255(. برخ ــةِ« )س يَمَامَ
ْ
ل
َ
ا

2-2-4. طرح روایات بیانگر ممنوعیت قیام و انقلاب در ایام غیبت امام )عج( 

ــه فعالیــت اجتماعــی و  در منابــع روایــی، اخبــاری نقــل شــده کــه بیانگــر ایــن اســت کــه هرگون

سیاســی بــر ضــد طواغیــت و حاکمــان ســتمگر زمانــه از جانــب مؤمنــان، ممنــوع اســت و این‌گونــه 

قیام‌هــا خــود، طاغــوت نامیــده شــده اســت! بــر ایــن اســاس گویــی بــه نوعــی مؤمنــان تشــویق بــه 

ســتم‌پذیری و عــدم مخالفــت بــا رویه‌هــای ظالمانــه شــده‌اند کــه بــه نظــر، قابــل تأمــل و درنــگ 

بســیار اســت و پذیــرش آن‌هــا بــه صــورت مطلــق و در همــه شــرایط، امــری معقــول و مقبــول بــه 

نظــر نمی‌رســد. بنابرایــن بایــد دربــاره شــرایط صــدور آن روایــات و رویکــرد آن‌هــا بازبینــی نمــود. 

امــا ســلیمان بــدون توجــه بــه چنیــن امــری، روایــات مذکــور را بــا همــان جهت‌گیــری در کتــاب 

خویــش گــزارش نمــوده اســت. بــه عنــوان مثــال وی بــه نقــل از امــام صــادق )ع( آورده اســت کــه 

 »
َّ

ــهِ عَــزَّ وَ جَــل
َّ
لل

َ
 مِــنْ دُونِ ا

ُ
 يُعْبَــد

ٌ
ــوت

ُ
اغ

َ
صَاحِبُهَــا ط

َ
ائِــمِ، ف

َ
ق

ْ
ل
َ
 قِيَــامِ ا

َ
بْــل

َ
ــعُ ق

َ
رْف

ُ
ــةٍ ت  رَايَ

ُّ
ل

ُ
فرمــود: »ك

 
ُّ

ل
ُ
ــود: »ك ــی، 1397ق، 115( و فرم ــی، 1407ق، 8: 295؛ نعمان ــلیمان، 1411ق، 567؛ کلین )س

« )همــان، 568؛ مجلســی، 
ٌ
دِيعَــة

َ
 وَ خ

ٌ
ــاق

َ
ــرٌ وَ نِف

ْ
ف

ُ
بَيْعَتُــهُ ك

َ
مُ ف

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ائِــمِ عَل

َ
ق

ْ
ل
َ
هُــورِ ا

ُ
 ظ

َ
بْــل

َ
بَيْعَــةٍ ق

1403ق، 8: 53(. 

2-2-4-1. نقد و بررسی 

ــام دعــوت  ــه آمادگــی و قی ــا روایــات دیگــری کــه مــردم را ب ــات مذکــور ب ــه نظــر می‌رســد روای ب

می‏کننــد و مؤلــف، آن‌هــا را متذکــر نشــده اســت، در تعــارض باشــند. بــه عنــوان نمونــه، از امــام 

« )نعمانــی، 1397ق، 
ً
ــو سَــهمَا

َ
 المَهــدی وَل

ِ
ــروج

ُ
یعــدِن لِخ

َ
صــادق )ع( نقــل شــده کــه فرمــود: »ل

ــهُ«  بُّ عَنْ
ُ

ــذ ــهِ يَ
َّ
ــولِ الل يْ رَسُ

َ
ــد ــنَ يَ ه‏ُ بَيْ

َ
ــيْف ــاهِرِ سَ

َّ
الش

َ
ــرَ ك

َ
ــي‏ عَش انِ

َّ
ــرُ لِلث مُنْتَظِ

ْ
ــود: »ال 320( و فرم

1. برای ملاحظه سایر روایات )نک: سلیمان، 1411ق، 222، 269، 304(.
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)صــدوق، 1395ق، 2: 647( کــه بیانگــر همیــن امــر اســت. نتیجــه آن‌کــه بایــد گفــت آنچــه در 

روایــاتِ نهــی از قیــام در زمــان غیبــت، بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه قیام‌هایــی 

ــا  ــه اســت کــه متولــی و صاحــب آن‌هــا، ادعــای امامــت داشــته باشــد و ی مــورد نهــی قــرار گرفت

ادعــای اســتقلال در هدایــت جــدا از مســیر هدایتــی پیامبــر )ص( و معصومیــن )ع( داشــته باشــد. 

عــاوه بــر آن، روایــت دوم از منبــع کهنــی برخــوردار نیســت و تنهــا در منابــع متأخــر آمــده اســت.

2-2-5. طـرح روایـات تشـویق به خانه‌نشـینی و عدم شـرکت در فعالیت‌هـای اجتماعی در 

غیبت  دوران 

سلیمان در این زمینه دو روایت ذیل را ارائه نموده است: 

ــرَجَ 
َ

ا خ
َ
ــإِذ

َ
يَانِيُّ ف

ْ
ــف لسُّ

َ
ــرُجَ ا

ْ
ــى يَخ  حَتَّ

ُ
ــل

ْ
ض

َ
ــا ف  يَ

َ
رْض

َ ْ
ل

َ
 ا

ِ
ــرَح بْ

َ
 ت

َ
ــه )ع(: »... لا ــن أبی‌عبدالل ع

ــلیمان، 1411ق، 696(.  ــومِ« )س مَحْتُ
ْ
ل
َ
ــنَ ا ــوَ مِ  وَ هُ

ً
ــا ث

َ
لا

َ
ــا ث هَ

ُ
ول

ُ
ــا يَق يْنَ

َ
ــوا إِل جِيبُ

َ
أ
َ
يَانِيُّ ف

ْ
ــف لسُّ

َ
ا

 مِــنْ 
ً
ســا

ْ
ــنْ حِل

ُ
 وَ ك

َ
ــزَمْ بَيْتَــك

ْ
ــهِ عليــه الســام: »يَــا سَــدِيرُ، اِل

َّ
بُــو عَبْدِالل

َ
‏ أ

َ
ــال

َ
: ق

َ
ــال

َ
عَــنْ سَــدِيرٍ، ق

ــوْ 
َ
يْنَــا وَ ل

َ
 إِل

ْ
ارْحَــل

َ
ــرَجَ ف

َ
 خ

ْ
ــد

َ
يَانِيَّ ق

ْ
ــف لسُّ

َ
نَّ ا

َ
ــک أ

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ــإِذ

َ
هَــارُ ف لنَّ

َ
 وَ ا

ُ
يْــل

َّ
لل

َ
نَ ا

َ
نْ مَــا سَــك

ُ
سْــك

ُ
سِــهِ وَ ا

َ
حْلا

َ
أ

بَيْنَــا هُــمْ 
َ
 ف

ٌ
ة يْسِــيَّ

َ
 ق

ٌ
 وَ رَايَــة

ٌ
ــة يَّ مَوِ

ُ
 أ

ٌ
 وَ رَايَــة

ٌ
ة  حَسَــنِيَّ

ٌ
 رَايَــاتٍ رَايَــة

ُ
ث

َ
ــا

َ
 ث

َ
لِــك

َ
 ذ

َ
بْــل

َ
 و ق

َ
ــى رِجْلِــك

َ
حبــوا عَل

!«.1 )همــان، 696(. 
ُّ

ــط
َ
ــهُ ق

َ
ل
ْ
يْــتَ مِث

َ
 مَــا رَأ

ِ
رْع لــزَّ

َ
 ا

َ
هُــمْ حَصْــد

ُ
يَحْصُد

َ
يَانِيُّ ف

ْ
ــف لسُّ

َ
 یخــرج ا

ْ
 إِذ

َ
لِــك

َ
کذ

ــن  ــی و خانه‌نشــینی در زمــان غیبــت اســت. مؤلــف در ای ــد عزلت‌گزین ــوق مؤی دو روایــت ف

خصــوص می‌نویســد امــام ششــم در ایــن حدیــث و احادیــث مشــابه دیگــر، بــه شــیعیان فرمــان 

می‌دهــد کــه پیــش از خــروج ســفیانی از هیــچ فریــادی پیــروی نکننــد، هرکــس آن‌هــا را بــه هــر 

ــه  ــن ب ــفیانی از زمی ــمان و آوازه س ــل از آس ــگ جبرئی ــا بان ــد ت ــد، از او نپذیرن ــوت کن ــزی دع چی

گــوش برســد، آن‌گاه شــیعیان پرشــور بــرای بیعــت و تجدیــد عهــد بــا آن امــام بزرگــوار بــه ســویش 

بشــتابند و بــر آســتانش پیشــانی تســلیم بســایند )همــان(. 

2-2-5-1. نقد و بررسی

روایــت اول در کافــی )1407ق، ۸: ۲۷۴( آمــده اســت و بــا عنایــت بــه این‌کــه راوی متصــل بــه 

ــا  ــن ســلیمان البغــدادی( کــه آن را از امــام شــنیده بن ــی الفضــل الکاتــب )فضــل ب معصــوم؛ یعن

1. امــام صــادق )ع( فرمــود: اى ســدير! مــازم خانــه‌ات بــاش و چــون پلاســى از پلاس‌هــاى خانــه )كــه روى زميــن 
ــاش و  ــاكت ب ــم آرام و س ــو ه ــد ت ــش دارن ــب و روز آرام ــا ش ــرو( و ت ــرون م ــه بي ــى از خان ــاش )يعن ــد( ب انداخته‌ان
چــون بــه تــو خبــر رســيد كــه ســفيانى خــروج كــرده )ب‌ىدرنــگ( بــه ســوى مــا كــوچ كــن اگرچــه پــاى پيــاده باشــى 
و پیــش از خــروج ســفیانی ســه پرچــم بــه اهتــزاز درمی‌آیــد؛ یکــی از آن‌هــا حســنی اســت، دیگــری امــوی و ســوّمی 
ــد و آن‌هــا را همچــون کشــتزاری درو  قیســی اســت. در حالی‌کــه آن‌هــا در حرکــت هســتند ســفیانی خــروج می‌کن

می‌کنــد؛ بــه گونــه‌ای کــه چنیــن درو کردنــی را هرگــز در تاریــخ ندیــده‌ای.



ص«
لا

خ
 ال

وم
»ی

ب 
کتا

ی 
وای

حت
و م

ی 
خت

شنا
ش 

رو
د 

نق

279

ــی در رجــال نجاشــی مهمــل معرفــی شــده اســت )نــک: ابــن‌داود حلــی، 
ّ
ــه نقــل ابــن‌داود حل ب

1342ش، 151(؛ لــذا بــه لحــاظ ســندی در زمــره احادیــث ضعیــف بــه شــمار مــی آیــد، گرچــه 

مجلســی در مــرآة العقــول، آن را حدیثــی موثــق بــه شــمار آورده اســت )مجلســی، 1363ش، 26: 

281(. فــارغ از بحــث اعتبــار ســندی، انزواطلبــی و خانه‏نشــینی بــا آیــات و احادیــث دعوتگــر بــه 

اصــاح جامعــه، امــر بــه معــروف، نهــی از منکــر، انجــام خدمــات اجتماعــی و اهتمــام بــه امــور 

مســلمین کــه از معصومیــن )ع( رســیده، ســازگار نیســت؛ لــذا می‌تــوان گفــت کــه روایــت مذکــور 

ــت  ــت و عمومیّ ــا اس ــه روزگار فتنه‌ه ــر ب ــا منحص ــام )ع( تنه ــب ام ــدور از جان ــورت ص در ص

ــوارد را در  ــن م ــر ای ــن غی ــتند؛ لک ــت هس ــی مهدوی ــه مدع ــت ک ــی اس ــی از قیام‌های ــدارد و نه ن

ــات  ــه روای ــای این‌گون ــی از نقض‌ه ــوان یک ــه عن ــد را ب ــام زی ــی قی ــه برخ ــرد چنان‌ک ــر نمی‌گی ب

ــی در مشــروعیت  ــام کــرد و روایات ــد در زمــان امــام صــادق )ع( قی ــرا زی ــد؛ زی ــه شــمار آورده‌ان ب

قیــام زیــد، وارد شــده و روایــت صحیحــی در مذمّــت قیــام وی وارد نشــده اســت )نــک: مامقانــی، 

1381ش، 29: 239؛مفیــد، 1413ق، 2: 171(. 

« در کافــی )1407ق، 
َ

ــى رِجْلِــك
َ
ــوْ حبــوا عَل

َ
امــا بخــش اول روایــت دوم تــا پایــان عبــارت »وَ ل

ــرور  ــاب »س ــرده کت ــل ک ــه آن را نق ــه ادام ــی ک ــن منبع ــا کهن‌تری ــت؛ ام ــده اس ــل ش 8: 264( نق

أهــل الإيمــان فــي علامــات ظهــور صاحــب الزمــان )عــج(« )نیلی‌نجفــی، 1426ق، 42( اســت1 

ــش دوم،  ــندی بخ ــی و س ــار منبع ــت اعتب ــذا وضعی ــد؛ ل ــمار می‌آی ــه ش ــطه‌ای ب ــی واس ــه منبع ک

ــی  ــهبازیان، 1389ش(.مجلس ــک: ش ــت )ن ــوان آن را پذیرف ــه نمی‌ت ــت؟ در نتیج ــخص اس نامش

ــت  ــمرده اس ــق ش ــا موث ــن ی ــی حَسَ ــوده و آن را حدیث ــرح نم ــت را ش ــش اول روای ــا بخ ــز تنه نی

)مجلســی، 1363ش، ۲۶: ۲۵۹(. از آن گذشــته، ایــن روایــت نیــز ماننــد روایــت پیشــین، رویکــرد 

امنیت‌بخشــی بــه شــیعیان و مؤمنــان در زمــان فتنه‌هــا را بــه دنبــال دارد؛بدینســان کــه آن‌هــا را در 

این‌گونــه حــوادث و شــرایط از شــتاب و اشــتباه و در نتیجــه از لغزش‌هــا و خطــرات ایمنــی بخشــد. 

2-2-6. طرح روایات نامقبول درباره تعداد غیبت‌های حضرت مهدی )ع( 

نویســنده یــوم الخــاص دربــاره تعــداد و خصوصیــات غیبت‌هــای امــام دوازدهــم از امــام ســجاد )ع( 

 
ُ
ة سِــتَّ

َ
ــى ف

َ
ول

ُ ْ
ــا ال مَّ

َ
ــرَى أ

ْ
خ

ُ ْ
 مِــنَ ال

ُ
ــوَل

ْ
ط

َ
اهُمَــا أ

َ
يْبَتَيْــنِ‏ إِحْد

َ
ــا غ ائِــمِ‏ مِنَّ

َ
ق

ْ
نَّ لِل

َ
نقــل کــرده کــه فرمــود: »أ

ــى(  ــن نيل‌ىنجف ــم )بهاءالدي ــف آن عل‌ىبن‌عبدالكري ــت. مؤل ــری اس ــتم هج ــرن هش ــه ق ــق ب ــع متعل ــن منب 1. ای
متوفــای 803 هجــری اســت. ایــن روایــت مرســل بــه شــمار می‌آیــد چــون تنهــا ســه راوی آن )متصــل بــه معصــوم( 
ــه 

ّ
ذکــر شــده اســت »عــن‏ عثمــان بــن عيســى، عــن بكــر بــن محمّــد الأزدي، عــن ســدير، ]قال‏[:قــال أبــو عبــد الل

عليــه السّــام« حــال آن‌کــه از عثمان‌بن‌عیســی تــا مؤلــف کتــاب ســرور اهــل ایمــان راویــان دیگــری وجــود داشــته 
کــه خبــری از آن‌هــا نیســت!
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ــرِ  مْ
َ ْ
ا ال

َ
ــنْ هَــذ ــى يَرْجِــع‏ عَ ــا حَتَّ هَ

ُ
مَد

َ
 أ

ُ
ــول

ُ
يَط

َ
ــرَى ف

ْ
خ

ُ ْ
ــا ال مَّ

َ
وْ سِــتُّ سِــنِينَ‏ وَ أ

َ
ــهُرٍ أ

ْ
ش

َ
 أ

ُ
ة وْ سِــتَّ

َ
ــامٍ أ يَّ

َ
أ

سِــهِ 
ْ

 فِــي نَف
ْ

ــمْ يَجِــد
َ
تُــهُ وَ ل

َ
ــتْ مَعْرِف ــوِيَ يَقِينُــهُ وَ صَحَّ

َ
 مَــنْ ق

َّ
يْــهِ إِل

َ
بُــتُ عَل

ْ
 يَث

َ
ــا

َ
 بِــهِ ف

ُ
ــول

ُ
ــرُ مَــنْ يَق

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

بَيْــتِ« )ســلیمان، 1411ق، 171(. 
ْ
 ال

َ
هْــل

َ
نَــا أ

َ
مَ ل

َّ
يْنَــا وَ سَــل

َ
ض

َ
ــا ق  مِمَّ

ً
حَرَجــا

2-2-6-1. نقد و بررسی

ــت.  ــدوق )1395ق، ‏1: 323( اس ــیخ ص ــن« ش ــال الدی ــاب »کم ــت کت ــن روای ــی ای ــع اصل منب

ــط  ــش روز اوّل، فق ــد: »در ش ــت اوّل می‌نویس ــود از غیب ــاره مقص ــاص درب ــوم الخ ــف ی مؤل

ــاه اوّل، فقــط خــواصّ شــیعه از ولادت  گاه شــدند. در شــش م ــت از وجــود او آ خــواصّ اهــل بی

ت شــش ســال )تــا وفــات پــدرش(، گــروه فراوانــی از شــیعیان 
ّ

حجّــت خــدا مطلــع شــدند و در مــد

ــز او را  ــی برخــی از دشــمنان نی ــه افتخــار دیــدارش نائــل شــدند، حتّ لــع شــده، ب
ّ

از ولادتــش مط

دیدنــد، تــا حجّــت بــر آن‌هــا تمــام شــود« )همــان(. 

ــج(  ــر )ع ــام عص ــت ام ــورد غیب ــروف وارده در م ــهور و مع ــات مش ــت در روای ــد گف ــا بای ام

ــاه  ــت کوت ــه در غیب ــت ک ــده اس ــاره ش ــرت اش ــرای آن حض ــد( ب ــاه و بلن ــت )کوت ــه دو غیب ــا ب تنه

تنهــا چهــار نفــر از خــواص، 1 وکیــل یــا رابــط بیــن آن حضــرت بــا مــردم بوده‏انــد )نــک: کلینــی، 

ــذا  ــی، 1397ق، 171-172و ...( ل ــدوق، 1395ق، 1: 287، 323؛ نعمان 1407ق، 2: 160؛ ص

ــمری( در  ــد س ــل )علی‌بن‌محم ــن وکی ــت چهارمی ــس از درگذش ــیعه پ ــای ش ــاع علم ــر اجم بناب

ســال ۳۲۹ق، غیبــت دوم و طولانــی آغــاز شــده اســت. البتــه شــیخ مفیــد معتقــد اســت غیبــت 

کوتــاه آن حضــرت از زمــان تولــدش )ســال 255ق( شــروع شــده و تــا زمانــی کــه رابطــه شــیعیان 

بــا ایشــان از طریــق نماینــدگان و واســطه‌ها برقــرار بــود؛ یعنــی ســال 329ق، ادامــه داشته‌اســت! 

ــاه را 74  ــت کوت ت غیب
ّ

ــد ــه م ــن نظری ــاس همی ــر اس ــز ب ــی نی ــد، 1414ق، ۲: ۳۴۰( طبرس )مفی

ــن  ــه تعیی ــا ک ــد از آن‌ج ــان معتقدن ــر عالم ــی، 1417ق، ۲: ۲۵۹(. دیگ ــد )طبرس ــال می‌دان س

ــان  ــز زم ــه تمای ــه و وج ــورت گرفت ــکری )ع( ص ــن عس ــام حس ــات ام ــس از وف ــه، پ وکلاء اربع

غیبــت کوتــاه از غیبــت طولانــی نیــز وجــود همیــن وکلاء اســت کــه تنهــا در زمــان غیبــت کوتــاه، 

ــام  ــات ام ــان وف ــرا از زم ــت صغ ــذا غیب ــد؛ ل ــت بوده‌ان ــرت حج ــای حض ــاغ پیام‌ه ــده‌دار اب عه

حســن عســکری و تعییــن اولیــن نایــب خــاص آغــاز می‌شــود )صــدر، ۱۳8۲ش، 18-19و نــک: 

ماهــری قمــی، پیرچــراغ، 1401ش،50( کــه ایــن نظــر مــورد قبــول اکثریــت علمــای امامیــه اســت 

ــای  ــاره گونه‌ه ــلیمان درب ــه س ــی ک ــاس، روایت ــن اس ــر ای ــی‌، 1417ق، ۱۱۴(. ب ــک: شریف‌قرش )ن

ــت. ــر اس ــهورتر و مقبول‌ت ــات مش ــا روای ــارض ب ــدی )ع( آورده در تع ــرت مه ــت حض غیب

1. عثمان‌بن‌سعید عمری؛ محمدبن‌عثمان؛ حسین‌بن‌روح نوبختی؛ علی‌بن‌محمد سمری.
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یب مساجد چهارگانه کوفه 2-2-7. طرح روایاتی مبنی بر تخر

کامــل ســلیمان روایتــی از امــام صــادق )ع( دربــاره مســاجد ســقف‌دار مطــرح کــرده اســت، کــه 

از آن حضــرت، دربــاره حکــم نمــاز در این‌گونــه مســاجد پرســش شــده اســت؟ و آن حضــرت در 

نْتُــمْ 
َ
يْتُــمْ أ

َ
رَأ

َ
 ل

ُ
ل

ْ
عَــد

ْ
انَ ال

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ــوْ ق

َ
ةُ فِيهَــا، وَ ل

َ
ــا ــمُ الصَّ

ُ
ك رُّ

ُ
ض

َ
 ت

َ
كِــنْ ل

َ
پاســخ فرمــوده اســت: »نَعَــمْ وَ ل

غَ 
ُ
ــى يَبْل رْبَعَةِ حَتَّ

َ ْ
مَسَــاجِدِ ال

ْ
مِ‏ ال

ْ
مَــرَ بِهَــد

َ
 وَ أ

َ
ــة

َ
وف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ــل

َ
ائِــمُ ع دَخ

َ
ق

ْ
ــامَ ال

َ
ا ق

َ
!. إِذ

َ
لِــك

َ
 يُصْنَــعُ فِــي ذ

َ
يْــف

َ
ك

مَــا 
َ
هَــا ك

َ
 ل

َ
ــرَف

ُ
 ش

َ
ــاءَ ل هَــا جَمَّ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
مَسَــاجِد

ْ
ــونُ ال

ُ
ك

َ
عَرِيــشِ مُوسَــى وَ ت

َ
 ك

ً
رُهَــا عَرِيشــا سَاسَــهَا وَ يُصَيِّ

َ
أ

رِيــقِ«1 
َّ

ــى الط
َ
 مَسْــجِدٍ عَل

َّ
ل

ُ
ــمَ وَ يَهْــدِم‏ُ ك

َ
عْظ

َ ْ
رِيــقَ ال

َّ
ــعُ الط ــهِ ص وَ يُوَسِّ

َّ
ــى عَهْــدِ رَسُــولِ الل

َ
انَــتْ عَل

َ
ك

)ســلیمان، 1411ق، 399(. وی روایــت دیگــری را در همیــن خصــوص نقــل مــی کنــد: »القائــم 

ــةِ وَ  مَدِينَ
ْ
 وَ ال

َ
ــة

َّ
ــنَ بِمَك الِمِي

َّ
ــارَ الظ

َ
ــنَّ آث يَ

ِّ
يُعَف

َ
ــهِ ل

َّ
 ... وَالل

َ
ــد وَاعِ

َ
ق

ْ
 ال

َّ
ــه‏ُ إِل ع‏ُ مِنْ

َ
ــد  يَ

َ
ــا

َ
ــتَ ف ــضُ البی

ُ
يَنْق

لِ«2 )همــان(.  وَّ
َ ْ
ــى بُنْيَانِــهِ ال

َ
ــهُ عَل يَبْنِيَنَّ

َ
ــةِ وَ ل

َ
وف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
يَهْدِمَــنَّ مَسْــجِد

َ
الِيــمِ وَ ل

َ
ق
َ ْ
عِــرَاقِ وَ سَــائِرِ ال

ْ
ال

ایــن مضمــون را از امــام صــادق )ع( نیــز روایــت کــرده، کــه دربــاره پایه‌هــای کعبــه فرمــوده: 

 ع 
ُ

عَــهُ إِبْرَاهِيــمُ وَ إِسْــمَاعِيل
َ
ــذِي رَف

َّ
 فِــي عَهْــدِ آدَمَ ع وَ ال

َ
ــة

َّ
ــاسِ بِبَك  بَيْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّ

ُ
ل وَّ

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
»ال

ــنَّ  يَهْدِمَ
َ
ــهُ، وَ ل

َّ
ــاءُ الل

َ
ــا يَش مَ

َ
ــهِ ك ــمَّ يَبْنِي

ُ
 وَصِــيٌّ ث

َ
ــيٌّ وَ ل ــهِ نَبِ ــمْ يَبْنِ

َ
ــا ل هُمَ

َ
ــيَ بَعْد ــذِي بُنِ

َّ
ــا وَ إِنَّ ال مِنْهَ

عَتِيــق«3 )همــان(. 
ْ
صْــرَ ال

َ
ق

ْ
ال

ــة  ــجد الکوف ــدمَ مس ــهد هَ ــن ش ــی لمَ ــه: »طوب ــت ک ــز آورده اس ــان )ع( نی ــول امیرمؤمن از ق

مــع قائــم أهــل بیتــی!. أولئــک خیــارُ الأمّــة مــع أبــرار العتــرة!«4 )همــان(. چنانکــه فرمــوده اســت: 

تَهُ«5 )همــان، 372(. 
َ
ى قِبْل سَــرَهُ وَ سَــوَّ

َ
امَ ك

َ
ا ق

َ
ائِمَنَــا إِذ

َ
مَــا إِنَّ ق

َ
ــةِ ... أ

َ
وف

ُ
ك

ْ
ــ‏ى شِــيعَتِنَا بِمَسْــجِدِ ال

َ
ــرُ إِل

ُ
نْظ

َ
ــي‏ أ نِّ

َ
أ

َ
»ك

1. آری، ولکــن نمــاز گــزاردن در آن‌هــا بــه شــما آســیبی نمی‌رســاند، امّــا هنگامــی کــه عدالــت پیــاده شــود، خواهیــد 
دیــد کــه بــا ایــن مســاجد چگونــه رفتــار خواهــد شــد. چــون قائــم )عــج( در کوفــه فــرود آیــد بــه تخریــب چهــار 
ــردد و  ــاد گ ــی بنی ــای اوّل ــر پایه‌ه ــا ب ــد، ت ــتور می‌ده ــد در آن دس ــه و زی ــهله، صعصع ــه، س ــاجد کوف ــجد، مس مس
ــا  آن‌هــا را چــون خیمــه اجتمــاع حضــرت موســی همــوار و مرتفــع می‌ســازد، همــه مســاجد را همــوار می‌ســازد ت
ــر  ــد، ه ــعه ده ــی را توس ــای اصل ــود. جادّه‌ه ــر )ص( ب ــد پیامب ــه در عه ــد، آنچنان‌ک ــا نباش ــی در آن‌ه  مرتفع

ّ
ــل مح

ــکند. ــا را می‌ش ــد، بالکن‌ه ــب می‌کن ــد تخری ــر راه باش ــر س ــه ب ــجدی ک مس
ــار  ــه او آث ــه خــدا ســوگند ک ــی‌دارد، ب ــه م ــای آن را نگ ــط پایه‌ه ــی‌دارد و فق ــه را برم ــم )عــج( دیوارهــای کعب 2. قائ
ــر  ــد و ب ــه را می‌کوب ــجد کوف ــرد. مس ــن می‌ب ــامی از بی ــاد اس ــر ب ــراق و دیگ ــه، ع ــه، مدین

ّ
ــتمگران را در مک س

پایه‌هــای اوّلــی بنیــاد می‌نهــد.
3. همــان پایه‌هائــی کــه در عهــد حضــرت آدم )ع( بــه عنــوان نخســتین خانــه مــردم ســاخته شــده و ســپس دیوارهــای 
ــا آنچــه بعــد از آن‌هــا ســاخته  ــالا رفــت. امّ ــر همــان پایه‌هــا ب ــم )ع( و اســماعیل )ع( ب آن توسّــط حضــرت ابراهی
ــاد  ــد بنی ــدا می‌خواه ــه خ ــت، آن‌گاه آن را آنچنان‌ک ــده اس ــاخته نش ــر س ــیّ پیامب ــا وص ــر ی ــت پیامب ــه دس ــده، ب ش

ــد. ــراب می‌کن ــز خ ــق را نی ــر عتی ــن قص ــد. او همچنی می‌نه
ــم اهــل بیــت مــا حضــور داشــته  ــار قائ ــه در کن ــگام تخریــب مســجد کوف ــه هن ــه حــال کســانی کــه ب 4. خوشــا ب

ــود. ــد ب ــرت خواهن ــن عت ــار بهتری ــت هســتند کــه در کن ــن امّ ــن ای باشــند، آن‌هــا بهتری
5. گوئــی بــا چشــم خــود شــیعیانمان را در مســجد کوفــه می‌بینــم ... امــا هنگامــی کــه قائــم مــا ظهــور کنــد، آن را 

ــد. ــت می‌کن ــه‌اش را درس ــد و قبل ــب می‌کن تخری
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ا 
َ
تخریــب چهــار مســجد در کوفــه بــاز هــم در حدیــث دیگــری مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت: »إِذ

رْضِ 
َ ْ
ــى وَجْــهِ ال

َ
 عَل

ٌ
ــمْ يَبْــقَ مَسْــجِد

َ
 وَ ل

َ
رْبَــعَ مَسَــاجِد

َ
م‏َ بِهَــا أ

َ
ــةِ وَ هَــد

َ
وف

ُ
ك

ْ
ــ‏ى ال

َ
ائِــمُ ع سَــارَ إِل

َ
ق

ْ
ــامَ ال

َ
ق

ــاءَ«1 )همــان، 379( و از امــام حســن عســکری )ع( نقــل کــرده  هَــا جَمَّ
َ
مَــهُ وَ جَعَل

َ
 هَد

َّ
 إِل

ٌ
ــرَف

ُ
ــهُ ش

َ
ل

ا 
َ

مَسَــاجِدِ وَ مَعْنَــى هَــذ
ْ
تِــي فِــي ال

َّ
اصِيــرِ ال

َ
مَق

ْ
مَنَابِــرِ وَ ال

ْ
مِ ال

ْ
مَــرَ بِهَــد

َ
ائِــمُ أ

َ
ق

ْ
ــرَجَ ال

َ
ا خ

َ
کــه فرمــود: »إِذ

ــة«2 )همــان، 404(.  حُجَّ
َ

ــمْ‏ يَبْنِهَــا نَبِــيٌ‏ وَ ل
َ
 ل

ٌ
عَــة

َ
 مُبْتَد

ٌ
ــة

َ
ث

َ
هَــا مُحْد نَّ

َ
أ

2-2-7-1. نقد و بررسی 

روایــت اول در حقیقــت، دو روایــت اســت کــه ســلیمان آن را از دو منبــع مختلــف در کنــار هــم 

ــمُ 
ُ
ك رُّ

ُ
ض

َ
 ت

َ
ــنْ ل كِ

َ
ــمْ وَ ل ــش اول از »نَعَ ــت! بخ ــوده اس ــرح نم ــت مط ــک روای ــون ی ــاده و همچ نه

ــب  « در تهذی
َ

ــك لِ
َ
ــي ذ ــعُ فِ  يُصْنَ

َ
ــف يْ

َ
ــمْ ك نْتُ

َ
ــمْ أ يْتُ

َ
رَأ

َ
 ل

ُ
ل

ْ
ــد عَ

ْ
انَ ال

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ــوْ ق

َ
ــوْمَ وَ ل يَ

ْ
ــا ال ةُ فِيهَ

َ
ــا الصَّ

ــوم« را حــذف نمــوده  ــه وی کلمــه »الی الاحــکام آمــده اســت )طوســی، 1407ق، ‏3: 253(. البت

ةُ فِيهَــا« در 
َ

ــا ــمُ الصَّ
ُ
ك رُّ

ُ
ض

َ
 ت

َ
كِــنْ ل

َ
اســت.البته عبــارت اندکــی از همیــن بخــش؛ یعنــی »نَعَــمْ وَ ل

ــمُ ع  ائِ
َ

ق
ْ
ــامَ ال

َ
ا ق

َ
ــش دوم آن از »إِذ ــا بخ ــدوق، 1413ق، ‏1: 235(. ام ــت )ص ــده اس ــز آم ــه نی الفقی

رْبَعَــةِ ...« در کتــاب الغیبــه شــیخ طوســی گــزارش شــده 
َ ْ
مَسَــاجِدِ ال

ْ
مِ‏ ال

ْ
مَــرَ بِهَــد

َ
 وَ أ

َ
ــة

َ
وف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ــل

َ
دَخ

اســت )1411ق، 475(. منبــع روایــت دوم البتــه بــا تغییــرات اندکــی کــه در آغــاز آن ایجــاد نمــوده 

مَــا يَصْنَــعُ 
َ
دِي ف  يَــا سَــيِّ

ُ
ــل

َّ
ض

َ
مُف

ْ
 ال

َ
ــال

َ
و حذفیاتــی کــه در میانــه آن رقــم زده، بحارالانــوار اســت: »ق

بَيْــتِ ...« )مجلســی، 1403ق، ‏53: 11(. بایــد یــادآوری نمــود کــه منبــع اصلــی ایــن روایــت 
ْ
بِال

بــا اختــاف اندکــی در برخــی از کلمــات نیمــه دوم آن، کتــاب الهدایةالکبــری اســت )خصیبــی، 

ــه از  ــاب امامی صْحَ
َ
ــات أ

َ
ف

َّ
ــی از مُؤَل ــق برخ ــز آن را از طری ــی نی ــه مجلس 1419ق، 399(. چنان‌ک

ــم  ــوم وی ه ــت س ــی، 1403ق، 1(. روای ــک: مجلس ــت )ن ــوده اس ــزارش نم ان‏ گ
َ

ــيْنِ‌بْنِ‌حَمْد حُسَ

برگرفتــه از بخــش میانــی روایــت فــوق اســت کــه آن را در آن‌جــا ذکــر نکــرده بــود )نک:خصیبــی، 

هْــلِ بَيْتِــي 
َ
ائِــمِ أ

َ
 مَــعَ ق

َ
مَــك

ْ
 هَد

َ
ــهِد

َ
وبَــى لِمَــنْ ش

ُ
همــان؛ مجلســی، همــان(. روایــت چهــارم: »... ط

...« بــا اندکــی تغییــر در عبــارت در الغیبــه شــیخ طوســی آمــده اســت )طوســی، 1411ق، 473(. 

ــ‏ى شِــيعَتِنَا ...« در الغیبــه نعمانــی گــزارش شــده اســت )نعمانــی، 
َ
ــرُ إِل

ُ
نْظ

َ
ــي‏ أ نِّ

َ
أ

َ
روایــت پنجــم »ك

ــةِ ...« 
َ
وف

ُ
ك

ْ
ــ‏ى ال

َ
ــمُ ع سَــارَ إِل ائِ

َ
ق

ْ
ــامَ ال

َ
ا ق

َ
1397ق، 318(. کهن‌تریــن منبــع بــرای روایــت ششــم »إِذ

1. چــون قائــم مــا قیــام کنــد رهســپار کوفــه می‌شــود و در کوفــه، چهــار مســجد را ویــران مــی کنــد و در روی زمیــن 
ــد و  ــراب می‌کن ــین آن را خ ــه شاه‌نش ــز این‌ک ــد، ج ــته باش ــع( داش  مرتف

ّ
ــل ــین )مح ــه شاه‌نش ــد ک ــجدی نمی‌مان مس

کــف مســجد را همــوار می‌ســازد.
2. چــون قائــم )عــج( خــارج شــود دســتور می‌دهــد کــه مناره‌هــای مســاجد را خــراب کننــد و مکان‌هــای مرتفــع 
ــری آن‌هــا  ــا وصــیّ پیامب ــر و ی ــچ پیامب ــرا این‌هــا بدعــت اســت، هی ــد، زی مســاجد )شاه‌نشــین‌ها( را خــراب می‌کن

را بنیــاد نکــرده اســت.
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ــمُ  ائِ
َ

ق
ْ
ــرَجَ ال

َ
ا خ

َ
کتــاب اعــام الــوری اســت )طبرســی، 1390ق، 462( و امــا روایــت پایانــی »إِذ

اصِيــرِ ...« در برخــی از منابــع اولیــه بــا اندکــی اختــاف گــزارش شــده 
َ

مَق
ْ
مَنَابِــرِ وَ ال

ْ
مِ ال

ْ
مَــرَ بِهَــد

َ
أ

ــی، 1411ق، 207-206(.  ــعودی، 1426ق، 253؛ طوس ــک: مس ــت )ن اس

ــل  ــتند مث ــم هس ــو، مته ــه غل ــه ب ــت ک ــده اس ــر ش ــی ذک ــوق در منابع ــات ف ــی از روای برخ

ــری در  ــن ام ــه رخ دادن چنی ــن ب ــاره معصومی ــورت اش ــر، در ص ــوی دیگ ــی. از س ــاب خصیب کت

ــات مطــرح شــده  ــی کــه در ایــن روای ــه صورت ت آن ب
ّ

ــم، ممکــن اســت کیفیــت و شــد زمــان قائ

ــه  ــا توجــه ب اســت، نباشــد؛ یعنــی تصــرف غلوآمیــزی در آن‌هــا صــورت گرفتــه باشــد. بعــاوه ب

توضیحاتــی کــه علامــه مجلســی در شــرح ایــن روایــات آورده اســت )نــک: مجلســى، 1403ق، 

ــر  ــه دیگ ــد و ن ــرافی باش ــی و اش ــاجد تجمل ــات، مس ــن روای ــور ای ــت منظ ــن اس ‏۵۵: ۹۲( ممک

ــر  ــت ب ــمول امام ــام و ش ــی ام ــور اصلاح ــودن ام ــر ب ــبب فراگی ــه س ــر، ب ــرف دیگ ــاجد. از ط مس

ــان  ــه می ــجد ب ــردن مس ــراب ک ــخن از خ ــه س ــی ک ــت وقت ــن اس ــی، ممک ــای زندگ ــام حوزه‌ه تم

می‌آیــد مقصــود از آن ویــران کــردن و نابــود کــردن آن‌هــا نبــوده، بلکــه اصــاح در کیفیــت بنــای 

مســاجد بــه شــکلی کــه بــرای مــردم مزاحمــت ایجــاده کــرده، مــورد نظــر باشــد چراکــه برطــرف 

کــردن این‌گونــه اشــکال‌ها نســبت بــه اماکــن دینــی از وظایــف حکومــت دینــی اســت کــه امــام 

در رأس آن قــرار دارد. بدین‌ســان تخریــب اشــکالات مســاجد، نــه تنهــا مذمــوم نیســت، بلکــه ایــن 

ــن مقوله‌هــا ضامــن حقــوق  ــی در مقدس‌تری ــن حت ــه همــراه دارد کــه دی ــرای انســان‌ها ب ــام را ب پی

آن‌هــا می‌باشــد. لــذا بــا توجــه بــه روایــات فــوق، روشــن می‌شــود کــه رعایــت حقــوق مــردم کــه 

امــروزه از آن بــه عنــوان حقــوق شــهروندی یــاد می‌شــود، ضــروری اســت و نبایــد حتــی بــه بهانــه 

امــور دینــی بــه آن تعــرض نمــود )اســام کوئســت نــت، تخریــب مســاجد در زمــان ظهــور امــام عصــر(. 

برخــی نیــز مقصــود از تخریــب مســاجد چهارگانــه کوفــه را کــه در روایــات فــوق بــه آن اشــاره 

شــده، مســاجدی دانســته‌اند کــه در زمــان بنی‌امیــه در کوفــه ســاخته شــده‌اند )ثقفــی‌، 1373ش، 2: 

ــاجدی  ــه مس ــد: در کوف ــوده، می‌فرمای ــاره نم ــاجد اش ــن مس ــه ای ــخنی ب ــر )ع( در س ــام باق 484(. ام

مبــارک و مســاجدی ملعــون وجــود دارد، امــا مســاجد مبــارک ... و امــا مســاجد ملعونــه همانــا مســجد 

اشــعث‌بن‌قیس، مســجد جریربن‌عبداللــه بجلــی، مســجد ثقیــف و مســجد ســماک اســت )صــدوق، 

ــه  ــجد1 در کوف ــج مس ــدن در پن ــاز خوان ــز از نم ــی )ع( نی ــام عل ــه ام ــو این‌ک 1362ش، ‏1: 300(. گ

نهــی نمــوده اســت )همــان، ‏1: 302(. چنان‌کــه پیامبراکــرم )ص( در شــرایطی کــه برخــی از منافقــان 

بــا ســاختن مســجد ضــرار ســعی در ضربــه زدن بــه دیــن و ایجــاد تفرقــه میــان مؤمنــان داشــتند، 

بــه امــر خداونــد دســتور تخریــب مســجد ضــرار را صــادر نمــود )اســام کوئســت نــت، همــان(. 
مســجد  ســماک‌بن‌مخرمه،  مســجد  بجلــی،  جریربن‌عبداللــه  مســجد  کنــدی،  اشــعث‌بن‌قیس  مســجد   .1

تیــم. مســجد  و  شــبث‌بن‌ربعی 
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بنابــر آنچــه گفتــه شــد در مضمــون تخریــب مســاجد ســه فرضیــه محتمــل اســت؛ کــه بــا فــرض 

صحــت صــدور چنیــن روایاتــی، منظــور از آن‌هــا یــا می‌توانــد تخریــب مســاجد تجملــی باشــد 

ــا و  ــراف‌های آن‌ه ــا، اش ــی بالکن‌ه ــردم یعن ــر م ــاجد ب ــای مس ــب مزاحمت‌ه ــه تخری ــا این‌ک و ی

... بــوده باشــد و یــا این‌کــه مقصــود از آن‌هــا، مســاجد ملعونــه بــوده اســت؛ لــذا آنچــه در طــرح 

روایــات تخریــب مســاجد مذکــور مــورد نظــر مؤلــف یــوم الخــاص بــوده دیدگاهــی بســیار دور 

از نظــر و برداشــتی ســطحی از روایــات بــه شــمار می‌آیــد.

2-2-8. طرح روایات رایات سود )پرچم‌های سیاه( 

ــدن  ــت در آم ــه حرک ــورد ب ــی را در م ــاص احادیث ــوم الخ ــاب ی ــی از کت ــلیمان در بخش ــل س کام

»رایــات ســود« از جانــب مشــرق نقــل کــرده و آن‌هــا را بــه قیــام ســیّد خراســانی تطبیــق داده اســت 

ــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌گــردد: کــه در ذیــل ب

ــنَ  ــودٍ مِ ــاتٍ سُ  نَحوَهــا رَايَ
ُ

ــل قبَ
َ
ــرَةِ و ت حِي

ْ
ــاءِ ال  بِفِنَ

َ
ــط رْبَ

ُ
ــ‏ى ت ــرِبِ حَتَّ

ْ
مَغ

ْ
ــنْ ال ــلٍ مِ يْ

َ
1. »وُرُودُ خ

ــلیمان، 1411ق، 621(.  ــا1« )س ةَ فیه
َ

ــد ــاتِ کِن ــزِ رَای ــد ترکی ــانَ بع خراس

ــامِ 
َّ

 الش
ُ

هْــل
َ
 الشــامیُّ وَ المصــریَّ ، وَ سَــبی أ

َ
اقتتــل

َ
ــرُ مِصْــرَ ، ف

َ
ــامِ ، وَ آخ

َّ
 الش

ُ
 رَجُــل

َ
ا مَلِــک

َ
2. »إِذ

ــوَ  هُ
َ
ــامِ ، ف

َّ
 صَاحِــبِ الش

َ
ــل بْ

َ
ــارٍ ق

َ
ــرِقِ برایــاتٍ سُــودٍ صِغ

ْ
مَش

ْ
ــنِ ال  مِ

ٌ
 رَجُــل

َ
ــل بَ

ْ
ق
َ
ــنْ مِصْــرَ وَ أ  مِ

َ
ــل بَائِ

َ
ق

«2 )همــان، 622(.   للمهــدیِّ
َ
اعَــة

َّ
ــذی یُــؤدّی الط

َّ
ال

ــمَّ 
ُ
ــةٍ ث

َ
لِيف

َ
هُــمْ‏ ابْــنُ‏ خ

ُّ
ل

ُ
 ك

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ــمْ‏ ث

ُ
نْزِك

َ
 ك

َ
‏ عِنْــد

ُ
تَــل

ْ
ــهِ )ص‏( »يُق

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــال

َ
بَــانَ ق وْ

َ
 3. عَــنْ ث

ــمَّ يَجِــي‏ءُ 
ُ
ــوْمٌ ث

َ
ــهُ ق

ْ
تَل

ْ
ــمْ يُق

َ
 ل

ً
تْــا

َ
ونَهُــمْ ق

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
ــودُ ف  السُّ

ُ
ايَــات جِــي‏ءُ الرَّ

َ
ــمَّ ت

ُ
ــى وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ ث

َ
 يَصِيــرُ إِل

َ
ل

«3 )همــان، 634، 635(.  مَهْــدِيُّ
ْ
ــهِ ال

َّ
 الل

ُ
ــة

َ
لِيف

َ
خ

ــ‏ى  ــرِبِ حَتَّ
ْ

مَغ
ْ
يْــلٍ مِــنْ قِبَــلِ ال

َ
1.اصــل روایــات، آن‌گونــه کــه در ارشــاد شــیخ مفیــد آمــده، چنیــن اســت: »وُرُودُ خ

ــد،1413ق، ‏2: 369(. اســبهائی از ســوی  ــا« )مفی ــرِقِ نَحْوَهَ
ْ

مَش
ْ
ــنَ ال ــودٍ مِ ــاتٍ سُ  رَايَ

ُ
ــال بَ

ْ
ــرَةِ وَ إِق حِي

ْ
ــاءِ ال  بِفِنَ

َ
ــط رْبَ

ُ
ت

ــوی  ــیاهی از س ــای س ــد و آن‌گاه پرچم‌ه ــرود آین ــراق( ف ــره )در ع ــی حی ــا در حوال ــد ت ــش می‌تازن ــه پی ــرب ب مغ
ــوند. ــز ش ــده در آن متمرک ــای کن ــه پرچم‌ه ــس از آن‌ک ــد پ ــت درمی‌آی ــه حرک ــان ب خراس

2. هنگامــی کــه مــردی حکومــت شــام را بــه دســت آورد و دیگــری بــر مصــر دســت بیابــد، آن‌گاه شــامی و مصــری 
بــا یکدیگــر بــه جنــگ پردازنــد و مــردم شــام قبیله‌هائــی از مصــر را بــه اســارت بگیرنــد و مــردی از خراســان )ســیّد 
خراســانی( بــا پرچم‌هــای ســیاه کوچکــی از خراســان بــه ســوی شــام حرکــت کنــد او همــان شــخصی اســت کــه 
زمینــه را بــرای اطاعــت از حضــرت مهــدی )ع( فراهــم مــی‌آورد. منبــع اصلــی ایــن روایــت، کتــاب »الملاحــم و 

ــت )1416ق، 121(.  ــاووس اس ــن« ابن‌ط الفت
ــتند، آن‌گاه  ــا هس ــه از اولاد خلف ــر س ــان( ه ــه )فرمانده ــد ک ــکر می‌جنگن ــه لش ــه( س ــما )کوف ــج ش ــار گن 3. در کن
ــت. آن‌گاه  ــاده اس ــاق نیفت ف

ّ
ــی ات ــچ قوم ــرای هی ــه ب ــد ک ــود می‌کنن ــوری ناب ــا را ط ــد و آن‌ه ــیاه می‌آین ــای س پرچم‌ه

خلیفــه خــدا حضــرت مهــدی می‌آیــد. منبــع اصلــی ایــن روایــت کتــاب »كشــف الغمــة فــي معرفــة الأئمــة« اســت 
ــی،1381ق، ‏2: 473(. )اربل



ص«
لا

خ
 ال

وم
»ی

ب 
کتا

ی 
وای

حت
و م

ی 
خت

شنا
ش 

رو
د 

نق

285

 
َ
اعــة

ّ
ون الط ــؤدُّ ــدِ أبــی سُــفیانَ، و یُ ــنْ وُل  مِ

ً
 رجــا

ُ
ــل قاتِ

ُ
 ســودٌ، ت

ٌ
ــات ــنَ المشــرقِ رای خــرُجُ مِ

َ
4. »ت

ــان، 638(.  « )هم ــدیِّ للمه

 ،  للمهــدیِّ
َ
اعــة

ّ
ونَ الط  مِــنْ آلِ أبــی سُــفیانَ، یُــؤدُّ

ً
 رَجــا

ُ
قاتِــل

ُ
 ســودٌ صِغــارٌ، ت

ٌ
خــرُجُ رایــات

َ
5. »ت

«1 )همــان، 639(.
ٍ

میــمُ بــنُ صالــح
َ
ــهُ: ت

َ
 ل

ُ
 مِــنْ بَنــی تمیــمٍ یُقــال

ٌ
متِهِــم رَجُــل

َّ
د

َ
ــی مُق

َ
عَل

2-2-8-1. نقد و بررسی

ماجــرای خــروج »رایــات ســود« در روایــات اســامی بــه صــورت قابــل توجهــی گــزارش شــده 

ــن  ــدن ای ــته ش ــا برافراش ــت.2 گوی ــمار آمده‌اس ــه ش ــدی )ع( ب ــام مه ــور ام ــانه‌های ظه و از نش

ــت و از  ــان مثب ــک جری ــوان ی ــه عن ــذا ب ــت؛ ل ــم اس ــی عظی ــش و حرکت ــا جنب ــوأم ب ــا، ت پرچم‌ه

ــیاه  ــای س ــن پرچم‌ه ــت ای ــی اس ــلیمان، مدع ــده‌اند. س ــته ش ــام )ع( انگاش ــروان ام ــان و پی حامی

متعلــق بــه لشــکر نیرومنــد سیّدخراســانی اســت کــه بــرای دفــاع از شــیعیان عــراق در برابــر ســپاه 

ــه )ع( 
ّ
ــاری حضــرت بقیّه‌الل ــه ی ــد و ب ســفیانی و دیگــر نیروهــای مهاجــم از خراســان حرکــت می‌کن

ــود. ــی می‌ش ــرت منته ــا آن حض ــت ب ــه بیع ــتابد و ب می‌ش

عــاوه بــر آنچــه ســلیمان آورده، روایــات متعــدد دیگــری در منابــع روایــی اهــل ســنت در ایــن 

رابطــه گــزارش شــده اســت )نــک، محمدی‌ری‌شــهری، 1393ش، 3: 60-70(. از برخــی از ایــن 

ــور  ــا ظه ــان ب ــور، هم‌زم ــای مذک ــدن پرچم‌ه ــان ش ــه نمای ــود ک ــت می‌ش ــن برداش ــات، چنی روای

ــود. امــا برخــی از محققــان، ماجــرای حرکــت پرچم‌هــای ســیاه  حضــرت مهــدی )ع( خواهــد ب

را از خراســان بــر قیــام ابومســلم خراســانی تطبیــق داده‌انــد. شــهید صــدر در این‌بــاره می‌نویســد: 

ــر این‌کــه خــروج پرچم‌هــای ســیاه، نزدیــک ظهــور می‌باشــد،  ــد ب »ایــن روایــت، دلالــت می‌کن

ــده یــک  ــد اثبات‌کنن ــط ســندی، نمی‌توان ــن ضواب ــا در نظــر گرفت ــی ب ــه تنهای ــت ب ــن روای ــی ای ول

واقعیــت تاریخــی باشــد. آری، اگــر خبــر، از نظــر اســنادش درســت باشــد دلیــل بــر ایــن خواهــد 

ــدر، 1382ش، 626(.  ــند )ص ــانی نمی‌باش ــلم خراس ــای ابومس ــا، پرچم‌ه ــه آن پرچم‌ه ــود ک ب

ــان  ــه حاکم ــت ک ــا اس ــیار راه‌گش ــب، بس ــن مطل ــادآوری ای ــد، ی ــه ش ــه گفت ــر آن‌چ ــزون ب اف

بنی‌عبــاس تــاش می‌کردنــد، قــدرت را از دســت بنی‌امیــه بگیرنــد و حکومــت و حرکــت 

1. منبع اصلی روایات سوم و چهارم نیز کتاب »الملاحم و الفتن« ابن‌طاووس است )1416ق، 123(. 
2. یکــی از محققــان در ایــن زمینــه می‌گویــد: ظاهــرا روایاتــی کــه در آن‌هــا کلمــه »رایــات ســود« آمــده اســت از 
20 روایــت تجــاوز نمی‌کنــد کــه راوی اکثــر ایــن روایــات »ابــن حمــاد« اســت، پــس تواترمعنــوی کــه ادعــا شــده، 
از ایــن روایــات اســتفاده نمی‌شــود، بلکــه اخبــار آحــادی اســت کــه ناقــل اکثــر آن‌هــا ابــن حمــاد اســت کــه کتــاب 
فــا- هــردو نــزد مــا )شــیعه( مشــکل دارد. مرحــوم مجلســی بــا آن تتبعــش بــه کتــاب ابــن حمــاد 

َ
الفتــن -مولِفــا و مول

ــن حمــاد از نظــر  ــد خــود اب ــدارد، هرچن ــاری ن ــن حمــاد از نظــر اهــل ســنت هــم اعتب ــاب اب ــد. کت ــا نمی‌کن اعتن
ــار اســت )نجم‌الدیــن طبســی، درس مهدویــت، مــورخ 7 / 9 / 1389(.  آن‌هــا دارای اعتب



14
02

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
18

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

 نه
ال

 س
ث،

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

286

ــس  ــن روی، »نف ــد. از ای ــق دهن ــر )ص( - تطبی ــه پیامب ــود از ناحی ــام -موع ــن قی ــر ای ــود را ب خ

ــد؛ چنان‌کــه می‌کوشــیدند شــورش ابومســلم خراســانی را در  ــه« را مهــدی معرفــی مــی کردن زکی

راســتای قیــام مهــدی )ع( و نشــانه ظهــور وی قلمــداد کننــد! بــر ایــن اســاس، بعیــد نیســت آنــان 

ــی از  ــند )جمع ــق داده باش ــود تطبی ــر خ ــا را ب ــه‌ای آن‌ه ــه گون ــرده و ب ــت ب ــا دس ــن روایت‌ه در ای

نویســندگان، 1378ش، ٢٩٧( و چه‌بســا بخشــی از ایــن روایــات از ســوی آن‌هــا و عوامــل فکــری 

و فرهنگی‌شــان برســاخته شــده باشــد. گــو این‌کــه، روایاتــی وجــود دارد کــه قیــام رایــات ســود را 

 
ٌ
ــة ــا فِتْنَ هَ

َ
ل وَّ

َ
ــإِنَّ أ

َ
ــرِقِ ف

ْ
مَش

ْ
ــلِ ال ــنْ قِبَ ــودُ مِ  السُّ

ُ
ــات ايَ ــتِ الرَّ

َ
بَل

ْ
ق
َ
ا أ

َ
مذمــوم و فتنه‌انگیــز خوانده‌انــد: »إِذ

ــی، 1403ق، 31: 529(.  « )مجلس
ٌ
ــة

َ
ل

َ
ل

َ
ــا ض ــرْجٌ، وَ آخِرَهَ هَا هَ

َ
ــط وْسَ

َ
وَ أ

ــورٌ« )همــان(. از دیگــر  بُ
ْ
ــورٌ، وَ آخِرُهَــا مَث

ُ
هَــا مَنْش

ُ
ل وَّ

َ
در روایتــی دیگــر آمــده اســت کــه: »أ

ــکری )ع( از دوره  ــام عس ــف ام ــود« توصی ــات س ــات »رای ــد در روای ــف و تردی ــن ضع قرائ

ــیاه از  ــای س ــار، پرچم‌ه ــروان حم ــس از م ــوده: »پ ــه فرم ــا ک ــت آن‌ج ــادق )ع( اس ــام ص ام

خراســان بــه همــراه ابومســلم، در ســال 130ق حرکــت کردنــد و ســپس ســفاح بــه فرمان‌روایــی 

ــام  ــا ام ــلم[ ب ــدار عبدالرحمن]ابومس ــی‌بن‌بکر از دی ــز موس ــری، 1413ق، 111(. نی ــید« )طب رس

صــادق )ع( گــزارش می‌دهــد کــه امــام در ایــن هنــگام فرمــود: »وقــت آن رســید، او )ابومســلم( 

صاحــب پرچم‌هــای ســیاه از خراســان بــود« )همــان، 141(. نــام ابومســلم در ابتــدا عبدالرحمــن 

ــادق )ع(  ــام ص ــود ام ــر، 1371ق، 14: 160(. رهنم ــت )ابن‌اثی ــام داده اس ــر ن ــپس تغیی ــوده و س ب

ــر  ــری ب ــم دیگ ــه مه ــود« قرین ــات س ــا »رای ــی ب ــی رویاروی ــورد چگونگ ــود در م ــاب خ ــه اصح ب

ــهِ )ع( 
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قرینــه دیگــر، ذکــر نــام بنی‌امیــه و بنی‌عبــاس در ایــن روایــات اســت کــه بیانگــر ایــن اســت 

ــی )ع(  ــه عل ــه ب ــد. چنان‌ک ــور ندارن ــتانه ظه ــدوی در آس ــام مه ــه قی ــی ب ــات، ارتباط ــن رای ــه ای ک

منســوب اســت کــه فرمــود: »أصحــاب الرايــات الســود التــي تقبــل‏ )یقبلــون( مــن خراســان هــم 

الأعاجــم وأنهــم الذيــن‏ يغلبــون بنــي أميّــة علــى ملكهــم و يقتلونهــم تحــت‏ كل‏ حجــر و كوكــب«1 

ــاس  ــر اس ــز ب ــاس نی ــه و بنی‌عب ــود بنی‌امی ــی خ ــذا حت ــی، 1405ق، ‏2: 744-745، 774(. ل )هلال

اخبــار رســیده از معصومــان بــه آنــان، انتظــار قیــام خراســان را داشــتند )ابن‌اثیــر، 1371ق، 15: 38(. 

قرینــه دیگــر، نبــود روایتــی دربــاره »رایــات ســود« از امامــان پــس از امــام صــادق )ع( اســت 

ــه را در  ــه بنی‌امی ــد ک ــد، آنانن ــان روی می‌آورن ــه از خراس ــتند ک ــی هس ــان عجم‌های ــود هم ــات س ــاب رای 1. اصح
ــانند. ــل می‌رس ــه قت ــد و ب ــوب می‌کنن ــان مغل ملکش
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)صادقــی، 1389ش، 117(. در ایــن بیــن، روایــات قیــام خراســانیان و اهــل مشــرق و برپــا شــدن 

پرچم‌هــای ســیاه و ارتبــاط آن‌هــا بــا قیــام مهــدوی روایاتــی ضعیف‌انــد و احتمــال جعلــی بــودن 

آن‌هــا دور از نظــر نیســت. در هــر صــورت بررســی جامــع صــورت گرفتــه دربــاره روایــات ســود، 

بیانگــر مشــکلات بســیاری در ایــن روایــات بــه لحــاظ ســندی )مرســل بــودن، ضعــف و ناشــناخته 

بــودن راویــان، غیــر معتبــر بــودن، اختــاط و ...( و تطبیــق عمــده آن‌هــا بــر دوران بنی‌عبــاس و نــه 

 دوران ظهــور اســت )نــک، محمدی‌ری‌شــهری، 1393ش، 3: 70-60(. 
ً
لزومــا

ی‌ای کــه در ایــن رابطــه بــر مؤلــف یــوم الخــاص وارد اســت آن اســت کــه 
ّ

بدین‌ســان نقــد جــد

ــوان یکــی  ــه عن ــا نگاهــی پذیرشــی و ب در صفحــات ممتــد و متوالــی، روایــات پرچم‌هــای ســیاه را ب

از نشــانه‌های قطعــی و حتمــی ظهــور حضــرت حجــت )ع( مطــرح نمــوده اســت )نــک: ســلیمان، 

1411ق، 634-659(. حتــی در تبییــن آن‌هــا، مطالبــی در مــدح و تمجیــد ایرانیــان مطــرح نمــوده کــه 

ــا نــگارش کتــاب وی بــوده،  روشــن اســت در فضــای شــکل‌گیری انقــاب اســامی کــه هم‌زمــان ب

قــرار گرفتــه و بــه جــای درنــگ و تأمــل علمــی و محققانــه بــه بهانــه روایــات مذکــور یک‌ســره دســت 

و دل خویــش را باختــه و بدین‌ســان مطالــب و مباحثــی غیــر محققانــه و نااســتوار ارائــه نمــوده اســت.

3. نتیجه‌گیری

از آنچه گفته شد به دست می‌آید که: 

1- هــدف کامــل ســلیمان از نــگارش کتــاب »یوم‌الخــاص«، اثبــات نمایــان شــدن نشــانه‌های 

ظهــور در عصــر حاضــر بــوده اســت کــه ایــن هدف‌گــذاری برخــاف روایــات منــع توقیــت بــوده و 

مجــاز و مشــروع نمی‌باشــد. 

ــه لحــاظ روش‌شــناختی، دارای کاســتی‌های بســیاری اســت.  ــوم الخــاص« ب ــاب »ی 2- کت

ذکــر روایــات ناموجــود در منابــع روایــی، عــدم ارجــاع روایــات بــه منابــع کهــن و جوامــع روایــی 

ــه  ــاع ب ــدون ارج ــل« و ب ــظ »قی ــا لف ــب ب ــر مطال ــث، ذک ــرف در احادی ــا تص ــف ی ــر، تصحی معتب

ــت. ــاب اس ــن کت ــنده ای ــبک نویس ــتی‌ها در روش و س ــه کاس ــع و ... از جمل مناب

ی روبروســت؛ چــرا کــه 
ّ

ــا مشــکلات جــد ــز ب ــی نی ــه لحــاظ محتوای ــوم الخــاص« ب 3- »ی

ــر و ضعیــف، نقــل حدیث‌واره‌هــا و برخــی ســخنان نااســتوار  ــث نامعتب ــه ذکــر احادی نویســنده ب

کــه مؤیــد نظــرش بــوده، اقــدام نمــوده اســت! لــذا بخــش قابــل توجهــی از روایــات آن در برابــر 

ــد. ــارای مقاومــت ندارن ــی ی معیارهــای اعتبارســنجی ســندی، منبعــی و محتوای

ــوده و  ــرف نم ــل و تص ــات، دخ ــدد در روای ــوارد متع ــلیمان در م ــل س ــر آن، کام ــاوه ب 4- ع

ــزوده اســت! ــات اف ــن روای ــر مت ــا ب ــر داده ی ــی را تغیی ــادآوری، واژگان ــه ی ــدون هرگون ب
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5- ارائــه تحلیل‌هــای نااســتوار و توضیح‌هــای ســطحی در ذیــل برخــی از روایــات، اعتبــار 

ــت.  ــوده اس ــه نم ــار خدش ــاص« را دچ ــوم الخ ــاب »ی ــی کت علم

6- بدیــن ســان، کتــاب »یــوم الخــاص« هــم بــه لحــاظ روش‌شــناختی و ســبک تدویــن و هم 

ی اســت؛ لــذا ایــن کتــاب در رویکــرد هدف‌گــذاری شــده 
ّ

بــه لحــاظ محتوایــی، قابــل نقــد جــد

بــرای آن، نتوانســته توفیــق چندانــی بــه دســت آورد و از جایــگاه علمــی شایســته‌ای برخوردار نیســت.
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______________، کمال الدین و تمام النعمة، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۵ق. 

______________، من لایحضره الفقیه، محقق: علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق. 
طباطبایی، محمدکاظم، منطق فهم حدیث، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1393ش.

طبرانی، ابوالقاسم سلیمان‌بن‌احمد، المعجم الکبیر، ب‍ی‍روت‌‬‏
طبرسی، احمدبن‌علی‌، الاحتجاج علی اهل اللجاج، بیروت، مؤسسة‌ التا‌ریخ‌ العربی، ۱۳۸۶ق.

طبرسی، امین‌الاسلام، إعلام الورى بأعلام الهدى، قم، مؤسسة آل البيت )ع( لإحياء التراث، 1417ق.
طبرسی، فضل‌بن‌حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، تهران، اسلامیه‌، 1390ق‌.

______________، إعلام الورى بأعلام الهدى، قم، آل البيت‌، 1417ق‌.
طبرى آملى، محمدبن‌جرير، دلائل الإمامة، قم، بعثت، 1413ق.

طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، محقق: حسن الموسو‏ى خرسان، تهران، دارالکتب، 1407ق. 
______________، کتاب الغیبة، محقق: عبادالله تهرانى، عل‌ىاحمد ناصح، قم، دارالمعارف، 1411ق.

عياشى، محمدبن‌مسعود، تفسير العيّاشي، تهران، المطبعة العلمية، 1380ق.
قاضی‌نعمان مغربی، نعمان‌بن‌محمد، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار، ق‍م‌، الاسلا‍م‍ی، ۱۴۰۹ق‌‌.

ــينی،  ــرف الحسـ ــال أشـ ــق: علي‌جمـ ــى، تحقيـ ــذوي القربـ ــودة لـ ــع المـ ــلیمان‌بن‌ابراهیم، ينابيـ ــدوزی، سـ قنـ
ــوة، 1416ق. ــروت، دار الأسـ بیـ

کتاب مقدس، ترجمه: فاضل‌خان همدانی، تهران، اساطیر، 2012م. 
کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407ق.

مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، ق‍م، م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت، 1381ش.‌‬
عَـــی  مَـــنِ ادَّ

َ
ماهری‌قمـــی، محمدســـبحان، و محمدرضـــا پیرچـــراغ. “بررســـی فقه‌الحدیثـــی روایـــت: »ف

doi:10.30479/mfh.2022.2827  .71-49  :)1401(17  ،9 حدیـــث  فهـــم  مطالعـــات  ةَ”. 
َ

المُشـــاهَد
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.

____________، مرآة العقول، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش.
محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امام مهدی )ع(، قم، دارالحدیث، 1393ش. 

مرندی، ابوالحسن، مجمع النورین، قم، آل عبا )ع(، 1381ش. 
مفید، محمدبن‌محمد، الارشاد، قم، دارالمفید، ۱۴۱۴ق. 

مقدسی‌شافعی، یوسف‌بن‌یحیی، عقد الدرر، قم، نصایح، ۱۴۱۶ق.‬
مهدی‌پور، علی‌اکبر، گزیده روز رهایی )خلاصه کتاب یوم الخلاص(، تهران، قدیم الاحسان، 1394ش.

نعمانی، محمدبن‌ابراهیم، الغيبة للنعمانى، محقق: علی‌اکبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، 1397ق. 
ـــم،  ـــج(، ق ـــان )ع ـــب الزم ـــور صاح ـــات ظه ـــي علام ـــان ف ـــل الايم ـــرور أه ـــم، س ـــى، عل‌ىبن‌عبدالكري نيل‌ىنجف

ـــا، 1426ق. ـــل م دلي
هلالى، سليم‌بن‌قيس، كتاب سليم‌بن‌قيس الهلالي، قم، الهادى، 1405ق.

ــة‌الأعلمی  ــروت، مؤسس ــب، بی ــات الحجةالغائ ــي إثب ــب ف ــام الناص ــن، إلزام ــن زین‌العابدی ــری، علی‌ب یزدی‌حائ
ــات، 1422ق.  للمطبوع
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